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دردسرهای خرید چند لیتر بنزین

در روزهایی که کشور درگیر جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه شد یکی از مشکلات 
به وجود آمده برای مردم ازدحام در جایگاه های سوختگیری به خصوص در 
شهرهای بزرگ کشور بود. نگرانی مردم از بابت کمبود سوخت یا تمام شدن 
بنزین ماشین موجب شد که صف‌های بنزین شلوغ شوند و برخی حتی چند 
روز در میان و با وجود اندکی کاهش در مقدار بنزین ماشین دوباره در صف 
بایستند. اما در دو هفته اخیر و با فراگیر شدن طرح جدید دولت برای دریافت 
»توکن« یک بار دیگر صف های جایگاه های سوخت شلوغ و متراکم شده‌اند. 

این در حالی است که مردم نیز گلایه های جدی نسبت به شکل اجرای این 
طرح دارند و البته باید به طور جدی به راه حل‌های ارائه شده از سوی مردم 
توجه کرد و اگر هم پاسخی برای آنها وجود دارد به صورت کارشناسی و 

رسمی به آنها جواب داد.
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی مردم مربوط به مقدار ظرفیت 
سوختگیری در نظر گرفته شده است. در شرایطی که 40 لیتر سوختگیری 
مقدار میانگین برای بیشتر خودروهای داخلی و خارجی است و دربرگیری 
بالایی دارد اما مقدار در نظر گرفته شده برای سوختگیری با کارت آزاد و 
دریافت توکن 25 لیتر است. همین مسئله موجب می شود تا باک یک 
خودرو به صورت کامل پر نشود و زمان مراجعه مجدد یک خودرو به جایگاه 
بنزین به چند روز کاهش یابد. نتیجه این امر نیز شلوغ‌تر شدن جایگاه های 
سوخت است. مورد دیگر مربوط به کمبود همچنان کارت های سوخت در 
جایگاه هاست که موجب می شود راننده ها برای دریافت کارت سوخت و 
سپس توکن مربوطه برای دقایق بیشتری در داخل جایگاه و جلوی پمپ 
بنزین توقف داشته باشند. این در حالی است که همین انتظار در صف های 
شلوغ و معطلی بابت دریافت کارت، موجب بروز تنش‌هایی بین مردم و 

ماموران جایگاه ها یا حتی درگیری بین راننده های خودروها شده است.
اما مورد دیگری که مردم به آن اشاره می کنند الزام اجرای این طرح در 
جایگاه های سوخت تهران یا برخی شهرهای دیگر، آن هم صدها کیلومتر 
دورتر از استان هایی است که شاهد قاچاق سوخت هستند. شهروندان این 
سوال را دارند که چرا به عنوان مثال در شهری مانند یزد هنوز طرح توکن اجرا 

نشده است اما در پایتخت مردم به آن مبتلا شده اند؟
اینها مشکلاتی هستند که در شرایط فعلی و درست در روزهایی که 
رسانه های غربی و معاند تلاش دارند آستانه تحمل مردم را بابت اخبار 
جعلی مربوط به وقوع جنگ سوم و درگیری نظامی بسنجند، مردم را 
درگیر خود کرده تا معضلی به تمام مشکلات زندگی آنها اضافه شود. در 
چنین شرایطی بهتر است که در صورت تاکید بر اجرای تمام و کمال طرح، 
حداقل ظرفیت مجاز سوختگیری از 25 لیتر به 40 لیتر افزایش یابد تا تعداد 
دفعات مراجعه مردم به جایگاه های سوخت در یک هفته کاهش یابد. با 
این تدبیر ساده می توان از ازدحام جایگاه های سوخت و شلوغی خیابان ها 
و معابر اطراف پمپ بنزین کاست که همین مسئله در آرامش روانی مردم 
نیز تاثیر مثبت دارد مگر اینکه پاسخ های کارشناسی و متقنی ارائه شود که 
وجوب ادامه طرح به همین شکل فعلی تثبیت شود. البته بماند که یکی 
از نمایندگان مجلس گفته است »دریافت هزار تومان کارمزد توکن در پمپ 
 بنزین غیرقانونی است و مردم می توانند برای بازپس گیری آن شکایت 
کنند.« و این خود ماجرای دیگری است اما چون هزار تومان دیگر مورد توجه 

نیست، مردم به آن نگاهی ندارند.

برنامه هفتم توسعه با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش 
بهره‌وری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، رشد پایدار اقتصادی و ارتقای توان 
تولیدی کشور تدوین شد، برنامه‌ای که بروز جنگ تحمیلی سوم مانع اجرای 

دقیق آن شده و اصلاحات آن به تازگی مد نظر دولت قرار گرفته است.

برنامه هفتم توسعه نقشه راه توسعه کشور در سال های آینده محسوب می شود 
و اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از چالش های مزمن اقتصاد ایران را برطرف 
کند. علاوه بر آن وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به عنوان مجریان اصلی 
برنامه هفتم، مسئولیت سنگینی در تحقق این اهداف بر عهده دارند. هماهنگی 
میان دستگاه ها، پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای، اجرای کامل احکام قانونی و حرکت 
بر اساس سیاست های کلان، از مهم‌ترین پیش نیازهای موفقیت این برنامه در دوره 
پساجنگ به شمار می‌رود لذا در صورت اجرای منسجم برنامه، می توان انتظار داشت 
اقتصاد کشور با ثبات بیشتری در مسیر رشد، افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره‌وری 

و بهبود فضای کسب وکار حرکت کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای دقیق و کامل احکام برنامه هفتم، 
ظرفیت ایجاد تحول در بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی 
و زیرساخت های سرمایه گذاری را دارد. با این حال، وقوع جنگ و خسارات ناشی از 
آن، ایجاب می کند بخشی از برنامه با رویکرد بازسازی زیرساخت های آسیب‌دیده و 
افزایش تاب‌آوری اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ موضوعی که آیت‌الله سیدمجتبی 
حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت سالروز بازگشایی 
مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته و نقشه راه قوه مقننه در سال جدید را ترسیم 
و بر اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با اولویت بازسازی خسارات جنگ و حفظ ثبات 
اقتصادی تاکید داشتند. پس از این رهنمود، ضرورت بازنگری هدفمند در برنامه 
هفتم بیش از گذشته برجسته و نشان می‌دهد که کشور در شرایط نه صلح و نه 

جنگ، نیازمند آرایش جدیدی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی است.

پیش نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه آماده شد
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در گفت‌وگویی درباره 
کم و کیف اصلاحات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: جمع بندی های لازم در سازمان 
برنامه و بودجه انجام شده و پیش نویس لایحه اصلاح برنامه آماده است. قرار است 
این موضوع در جلسات هماهنگی دولت و مجلس مطرح شود و پس از آن طی یک 
هفته آتی، لایحه وارد فرآیند نهایی شدن شود. وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد 
احکام اصلاحی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: قرار نیست به سمت اصلاح کل 
قانون برنامه هفتم توسعه برویم؛ چراکه کشور همچنان در شرایط اضطرار قرار دارد.

کدام احکام برنامه هفتم اصلاح می شوند؟
اما این اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح می شود که پیش از 
آن، محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس زوایای 
دیگری از این اصلاحات را مطرح کرده بود. وی گفت: درباره برنامه هفتم توسعه فعلا 
با دولت به یک تفاهم رسیده‌ایم که طول اجرای برنامه را دو سال افزایش دهیم؛ به 
این معنا که برنامه از سال ۱۴۰۵ به مدت پنج سال و تا سال ۱۴۱۰ ادامه داشته باشد 
تا دو سال ابتدایی که مسائلی در مسیر اجرای برنامه پیش آمد، بتواند جبران شود. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: در حال تفاهم با دولت هستیم و منتظریم دولت 
لایحه اصلاحی برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند. زنگنه همچنین تصریح کرد: این 
اصلاح با تمرکز بر چند حوزه اقتصادی و تولیدی دنبال می شود؛ به این معنا که از 
میان محورهای مختلف برنامه هفتم توسعه، چند مورد را به صورت متمرکز مورد 

توجه قرار دهیم تا ان شاءالله بتوانیم در پنج سال آینده به نتیجه مطلوب برسیم. 
چراکه هدف از تدوین برنامه و اجرای برنامه دستیابی به نتیجه مطلوب است نه 

صرفا ارائه گزارش کار شکلی.
اما قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه درباره دیگر اصلاحات لایحه برنامه 
هفتم توسعه نیز تاکید کرد: پیشنهاد این است که مدت اجرای برخی احکام برنامه، 
در صورت تایید دولت، دو سال تمدید شود و اختیار اولویت بندی احکام ضروری 
برنامه به تفکیک مشخص شده و این اختیار از مجلس درخواست شود. قاسمی 
تصریح کرد: احکامی که اجرای آنها در شرایط فعلی ضروری است، به تفکیک مشخص 
شده‌اند. همچنین پیش‌بینی شده است که احکام کمی و اهداف کمی برنامه، 
متناسب با شرایط کشور و منابع در دسترس، اولویت بندی شوند و این اولویت ها 

به صورت سالانه تعیین و به مجلس ارائه شوند.
از سوی دیگر حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسلامی درباره ارائه هرچه سریع تر لایحه اصلاحات برنامه هفتم توسعه به مجلس، 
گفت: با توجه به شرایط کشور و تغییرات ایجادشده در بخش های مختلف، ضرورت 
دارد دولت هرچه سریع تر لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت را به مجلس 
ارائه کند. وی افزود: دولت باید تا دو ماه آینده، در دی، لایحه بودجه سال آینده را به 
مجلس ارائه کند و از آنجایی که بودجه سالانه برشی از قانون برنامه است، لذا باید 
هرچه سریع تر اصلاحات لازم درباره قانون برنامه اعمال شود. نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت 
خود نیز بر ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه تاکید داشته، اما تاکنون این لایحه را به 

مجلس ارائه نکرده است.
حجت‌الاسلام سلیمی خاطرنشان کرد: البته با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌آمده 
برای کشور، قانون بودجه نیز باید اصلاح شود، اما دولت اعتقادی نسبت به اصلاح 
این قانون ندارد. عضو هیات رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: اگر دولت بنای اصلاح 
قانون برنامه را دارد، با توجه به زمان محدود باقی مانده، باید هرچه سریع تر لایحه 
اصلاحی را ارائه کند تا اصلاحات اعمال شده پس از تصویب، در قانون بودجه سال 

آینده لحاظ شود.
با این حال، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون 
رئیس جمهور، پس از نشست مشترک با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون ها در 
تاریخ 22 مهر در زمینه ارائه لایحه اصلاحات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در 
شرایطی که قرار داریم، باید موضوعات اقتصادی کشور را بین دولت و مجلس با 
همفکری بررسی کنیم تا با همگرایی مناسب، کارها را جلو ببریم. الان هم در آستانه 
تدوین لایحه بودجه سال آینده هستیم و هم موضوعات بودجه‌ای نیمه دوم سال 
را باید گفت‌وگو کنیم تا با نظم کارها پیش برود. وی افزود: همچنین دولت قصد 
دارد لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین لازم بود با هم 
گفت‌وگو کنیم و دغدغه های اساسی موجود مانند معیشت مردم، تولید و اشتغال 
مورد بحث قرار گیرد و مشخص شود چگونه این موضوعات را در اولویت قرار دهیم. 
وی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه دو مطلب مطرح شد؛ نخست 
اینکه باید گزارش عملکرد برنامه در سال دوم را ارائه می کردیم که خدمت رئیس 
محترم مجلس تقدیم شد و مقرر شد مراحل بررسی آن در مجلس مشخص شود. 
دوم اینکه باید قانون برنامه هفتم را اصلاح کنیم؛ طبیعتا دولت باید لایحه ارائه دهد، 
اما ویژگی های این لایحه باید به گونه‌ای باشد که دولت و مجلس با مفاهمه مشترک 

آن را تنظیم، تقدیم و تصویب کنند.
اما به اذعان بسیاری از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس آنچه در فرآیند 
اصلاح برنامه هفتم باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد، حفظ 
ماهیت توسعه‌ای این سند است. اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای حذف یا تضعیف 
احکام توسعه محور آن تبدیل شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن 
است برخی دستگاه ها با استناد به شرایط پس از جنگ، اجرای برخی تکالیف قانونی 

را دشوار دانسته و تلاش کنند در قالب اصلاح برنامه، مواد و احکامی را که توان یا 
اراده اجرای آنها را ندارند، حذف یا تعدیل کنند.

قطعا چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت اجرای برخی تکالیف را برای 
دستگاه های اجرایی آسان تر کند، اما در بلندمدت می‌تواند اهداف کلان توسعه 
کشور را با آسیب جدی مواجه سازد. از همین رو، اصلاح برنامه هفتم باید صرفا 
بر رفع نیازهای ناشی از بازسازی خسارات جنگ، تقویت ثبات اقتصادی و افزایش 
کارآمدی اجرای برنامه متمرکز باشد، نه بر کاستن از تعهدات توسعه‌ای دولت. 
در واقع، بازسازی خسارات جنگ ضرورتی انکارناپذیر است، اما این ضرورت نباید 
بهانه‌ای برای فاصله گرفتن از چشم‌انداز توسعه کشور باشد. برنامه هفتم، سند 
راهبردی پیشرفت ایران در سال های آینده است و هرگونه اصلاح در آن باید ضمن 
پاسخگویی به اقتضائات شرایط جدید، از اهداف کلان، احکام تحول‌آفرین و مسیر 
توسعه پایدار کشور صیانت کند. تنها در چنین صورتی می‌توان هم خسارات جنگ 
را جبران کرد و هم قطار توسعه کشور را بدون انحراف در مسیر پیش‌بینی شده به 

حرکت ادامه داد.
در همین رابطه، غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با تمرکز بر اصلاح صحیح برنامه هفتم توسعه، گفت: 
اصلاح قانون برنامه هفتم نباید به معنای حذف احکام یا کاهش تکالیف قانونی 
دستگاه های اجرایی باشد، بلکه هدف اصلی باید رفع موانع اجرایی، ایجاد اختیارات 
لازم، تامین منابع پایدار و فراهم کردن زمینه تحقق اهداف برنامه، سیاست های 
کلی نظام و اسناد بالادستی باشد. از این‌رو، دولت باید اصلاحات پیشنهادی خود 
را با چنین رویکردی تدوین و به مجلس ارائه کند، زیرا هرگونه اصلاح مغایر با 

سیاست های کلی نظام و اهداف برنامه، امکان تحقق و تصویب نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح برنامه 
نباید به ابزاری برای کنار گذاشتن اهداف آن تبدیل شود، گفت: دولت باید پیش 
از تدوین پیشنهادهای اصلاحی، به این موضوع توجه کند که چه اقداماتی برای 
دستیابی به اهداف برنامه و سند چشم‌انداز ضروری است و همان موارد را در لایحه 
اصلاحی خود به مجلس ارائه کند. اینکه اگر دولت نمی تواند موضوعی را اجرا کند، 
صرفا برای حل مشکل اجرایی خود آن حکم را از برنامه حذف کند، به معنای اصلاح 
برنامه نیست؛ چرا که اصلاح برنامه باید با هدف فراهم کردن مسیر دستیابی به 

اهداف آن انجام شود.
با این حال برنامه هفتم پیشرفت به اذعان بسیاری از نمایندگان یکی از جامع‌ترین 
و دقیق‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور است که پس از بیش از هشت ماه بررسی 
مستمر، برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت دیدگاه های دستگاه های اجرایی، 
بخش خصوصی و مراکز پژوهشی، در مجلس به تصویب رسید. به اعتقاد آنان، 
این برنامه تنها یک سند اقتصادی نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول ساختاری 
اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در آن موضوعاتی همچون مردمی سازی اقتصاد، 
تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، تقویت نقش بخش خصوصی، شفاف سازی 
اقتصادی، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، بانکی 
و پولی و همچنین اجرای اقدامات راهبردی برای افزایش بهره‌وری، جایگاه ویژه‌ای 

یافته است.
عمده نمایندگان مجلس تاکید دارند که مهم‌ترین مزیت برنامه هفتم، توجه ویژه 
به مشارکت مردم در اقتصاد است؛ به گونه‌ای که برخلاف بسیاری از برنامه های 
توسعه گذشته، تامین منابع مالی تنها بر ظرفیت های دولت متکی نیست و 
زمینه های گسترده‌ای برای حضور سرمایه های مردمی و بخش خصوصی در اجرای 
پروژه های عمرانی، تولیدی و زیربنایی پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان 
نیز دیدگاه‌های ذی نفعان مختلف در تدوین احکام، مواد و تبصره های برنامه مورد 
توجه قرار گرفته و همین موضوع، برنامه هفتم را به سندی واقع‌بینانه تر و اجرایی تر 

تبدیل کرده است.

گزارش »آگاه« درباره کم و کیف لایحه اصلاحات برنامه هفتم را بخوانید
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 سرلشکر عبداللهی پاسخ تهدیدات 
مرد دیوانه کاخ سفید را داد

خلیج فارس؛ منطقه ممنوعه 

سردار سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم الانبیاء دیروز در پیامی پاسخ یاوه گویی های مرد دیوانه کاخ سفید را 
داد و نوشت: نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال 
توانستند، نیروی دریایی آمریکا را که ترامپ و سران آن کشور، آن را قله اقتدار آمریکا 
می‌دانند و با آن منطقه و جهان را تهدید می کنند ناکارآمد سازند، به گونه‌ای که 
دیگر قادر به نزدیک شدن به دریاهای پیرامون خلیج فارس و آب های سرزمینی 
ایران نیستند. وی تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا باید در خواب ببیند که نظامیان 
و ارتش آنها بار دیگر وارد خلیج فارس شوند. آنها این آرزو را برای همیشه به گور 

خواهند برد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در پیام خود 
با بیان اینکه ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناورهای 
نظامی آمریکا وارد خلیج فارس بشوند، آورده است: ترامپ بارها ادعا کرده است 
که تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما همزمان و مکررا اظهار می‌دارند 
که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این تناقض گویی آشکار پایانی ندارد.
سرلشکر عبداللهی با طرح پرسشی مبنی براینکه اگر همه چیز را نابود کرده‌اید، 
پس تکرار این هذیان گویی چه معنایی دارد، تصریح کرد: این سخنان کاملا 
بی معنا، متناقض و پرتکرار برای فریب افکار عمومی جهان و به ویژه مردم آمریکا 
مصرف دارد. چنانچه مطمئن هستید که تمامی امکانات و توانمندی های 
نظامی ایران را از بین برده‌اید، پس چرا ناوهای زنگ‌زده و شناورها و نیروهای 
نظامی بزدل شما جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز، مرزهای دریایی و زمینی 

ایران را ندارند؟
در این پیام آمده است: بی تردید با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده مردم 
مبعوث شده و مقاوم، نیروهای مسلح جان برکف و مسئولان ایران اسلامی بر 
این قرار گرفته است تا آمریکا و مولود نامشروع آن رژیم صهیونیستی و ارتش های 
زبون و متجاوز شما را در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اید روز به روز بیشتر 
غرق کنند. وی در پیام خود آورده است: »به یاری خداوند متعال و نصرت الهی، 
راهبرد ایران قوی این است که هرچه این تقابل طولانی تر شود، شما را بیش از 

گذشته در باتلاق مرگ و زوال فرو ببرند، ان شاءالله.«

سه نکته در پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
گاه، پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فراتر از هشدار نظامی،  به گزارش آ
بازتابی از فرسایش جایگاه آمریکا در منطقه است. بر همین مبنا پیام موضع گیری 

عالی ترین مقام نظامی »جمهوری اسلامی« را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:
نخست اینکه ایران دیگر آمریکا را به عنوان یک ابرقدرت شکست ناپذیر نمی‌بیند، 
آن را نیرویی فرسوده می شناسد که تنها با ادعاهای متناقض و تهدیدهای 
توخالی سعی در پوشاندن ضعف های ساختاری‌اش دارد. دوم: این پیام به 
صراحت اعلام می کند که خلیج فارس دیگر فضای مانور برای ناوگان پنجم آمریکا 
نیست و ایران، قواعد بازی را به نفع امنیت ملی خود تغییر داده است تا هرگونه 

حضور نظامی بیگانه را یک تجاوز تلقی کند.
سوم اینکه پیام منتشر شده از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، تحقق 
عملی مفهوم »ایران قوی« است؛ کشوری که نه تنها در تجهیزات نظامی، بلکه 
در جنگ روایت ها می تواند با لحنی مقتدر و تحقیرآمیز، توهمات قدرت دشمن 
را به چالش بکشد و به طرف مقابل گوش زد کند: »دوران ترس از ناوگان آمریکا 

به پایان رسیده و اکنون نوبت به تماشای زوال اقتدار آنها در حریم آبی ماست.«

برخی لحظات در تاریخ ملت ها، فراتر از واقعه سیاسی به عنوان نقطه عطف 
شناخته می شوند؛ شهادت »آقای شهید« برای جامعه ایران، چنین لحظه‌ای 
بود. این واقعه در کنار شوک عمیقی که به ایرانیان وارد کرد، بذرهای اتحاد را 
کاشت. ولی نعمتان انقلاب به عنوان پاسداران نظام وارد خیابان شده و تا به 

امروز نقش و وظیفه خود را به نحو مطلوب ایفا کرده اند.

به گزارش »آگاه« آنچه در خیابان‌ها رخ داد، صرفا تجمعی برای ابراز غم نبود، بلکه دفاع 
از هویت کلان ملی-اسلامی بود. در این فضای حاکم، حتی صداهای ناهماهنگ و 
شعارهای حاشیه‌ای کنار زده شدند و مورد توجه قاطبه مردم مبعوث شده قرار 

نگرفت.

ضرورت انسجام ملی و حضور در میادین
حجت‌الاسلام حسین طائب در نشست تبیینی کنشگران و سخنرانان تجمعات 
شبانه مردمی گفته بود: ما امروز در حوزه داخلی به انسجام ملی و حضور در میادین 
نیازمندیم. ما امروز یک نبرد داریم که دو میدان دارد؛ میدان جنگ رزمی و نظامی 
و میدان جنگ ترکیبی و جنگ نرم. امروز شلیک موشک و میدانداری در خیابان و 
سخنرانی، دو حلقه از یک واکنش راهبردی هستند. همان طور که در میدان رزم 
شبانه‌روز رزمندگان ما دیدبانی و خط نگهداری می کنند، در خیابان نیز عزیزان ما 
در جنگ نرم میدانداری و خط نگهداری می کنند. حال باید پرسید چگونه می توان 
انسجام ملی را در خیابان‌ها تقویت کرد؟ برای پاسخ به سوال مطرح شده نظر دو 

فعال سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب را جویا شدیم.

لزوم پذیرش تکثر و تنوع سلایق در خیابان‌ها
 مرتضی کامل‌نواب، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت در 
گاه« با بیان اینکه حفظ تنوع و  گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه »آ
اختلاف  سلیقه مردم که در کشور شاهد آن هستیم، اگر در میدان 
حفظ شود، تقویت کننده آن است، گفت: خاصیت میدان و 
خیابان این است که نمادی از آحاد مردم ایران محسوب 
می‌شود زیرا معتقدیم دفاع در برابر دشمن، یک »دفاع ملی« است. وی افزود: دفاع 
ملی یعنی همه مردم ایران، صرف نظر از رویکردهای مختلف مذهبی، دینی، فرهنگی 
و اجتماعی، پای یک موضوع ایستاده‌اند و آن، حفظ کشور و ایران در برابر دشمن 
کودک کش مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی است که حتی به دانش‌آموزان مدرسه 
نیز رحم نمی کند. دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت تاکید کرد: بنابراین، هر 
اختلاف نظر سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی که داشته باشیم، باید در یک چیز متحد 
باشیم و آن، حفظ و دفاع از کشور در کنار یکدیگر است. میدان زمانی خاستگاه خود را 
حفظ می کند که این تنوع را دارا باشد. خیابان باید با حضور همه مردم شکل بگیرد و 
اگر بتوانیم این تکثر و تنوع را حفظ کنیم، آن روز می توانیم بگوییم آحاد مردم پای کار 
گاه مسائل سیاسی با بیان اینکه متاسفانه  این جنگ ناجوانمردانه ایستاده‌اند. آ
برخی فعالان سیاسی، میدان، خیابان و مقاومت مردم را به ابزاری برای بهره برداری 
سیاسی خود تبدیل کرده‌اند، اظهار کرد: وقتی از تریبون ها و خیابان ها به نفع یک 
جریان خاص سوءاستفاده شود مثلا علیه مقامات و مسئولانی که رهبر انقلاب در 
پیام های خود مکررا به سلامت نفس، خدمتگزاری و تلاش های آنان برای دفاع از 
منافع ملی در برابر دشمن اشاره کرده‌اند یا در نادیده گرفتن زحماتی که در ایام جنگ 
تحمیلی برای تامین آرامش و کالاهای اساسی مردم کشیده شد، شاهد آن هستیم 

که عده ای در حال مصادره به مطلوب کردن میدان هستند.
کامل نواب درباره اینکه در شرایط تهدید خارجی چگونه می توان بدون نادیده گرفتن 
اختلاف سلایق از دوقطبی سازی جامعه جلوگیری کرد، گفت: تفکیک موضوعات 
حوزه سیاست خارجی و آنجایی که ایران به معنای تمامیت ارضی در برابر دشمن 
قرار می گیرد، از موضوعات سیاسی داخلی و انتخاباتی، عامل اصلی حفظ انسجام 

و پرهیز از دوقطبی سازی است یعنی ما باید حوزه سیاست خارجی و دفاع از منافع 
کشور در برابر دشمن را از دعواهای سیاسی داخلی جدا کنیم. وی یادآور شد: به نظر 
می‌رسد برخی افراد و جریان ها، از پیام ها، بیانات و تریبون های شبانه در اختیار خود 
سوءاستفاده می کنند تا فضای سیاست خارجی را گروگان دعواهای سیاسی داخلی 
خود بگیرند. تنها راه ایجاد انسجام و پرهیز از دوقطبی سازی این است که میان مسائل 
مربوط به کشور، وطن، ایران و دفاع از جمهوری اسلامی با موضوعات داخلی و 
انتخاباتی تفکیک قائل شویم؛ آنجا که حرف از دفاع از کشور است، همه باید در کنار هم 

بایستیم و به فرآیندهایی که تحت اشراف رهبر انقلاب دنبال می شود، اعتماد کنیم.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با تاکید بر اینکه باید از دوقطبی سازی‌ها پرهیز کرد، 
گفت: حفظ فضای انسجام ملی که رهبر انقلاب نسبت به آن تذکر داده‌اند ضروری 
است و هرگونه اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، مردود است و باید به 

آن اهتمام داشته باشیم.

سه رکن انسجام ملی
محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب هم می گوید: 
میدان نظامی، میدان دیپلماسی و میدان حضور مردمی، سه 
رکن و بازوی اصلی انسجام و مقاومت کشور در برابر آمریکا و 
اسرائیل هستند و تلاش این جریان برای مخدوش کردن این 
وحدت، مایه نگرانی است. وی درباره اینکه چگونه می توان 
خیابان ها را به عرصه‌ای برای انسجام ملی تبدیل کرد، گفت: باید به جریانی که مخالف 
هرگونه مذاکره است و با شعاردهی علیه مسئولان دلسوز، انسجام ملی را تضعیف 
و انحصارطلبی می‌کند، یادآور شد که این اقدام مانند »نشستن روی شاخه و اره کردن 
آن« است. ایران کشوری ۹۰ میلیونی با اقوام مختلف )کرد، بلوچ، عرب، فارس، گیلک، 
ترکمن و...( و دیدگاه های گوناگون است و میلیون ها ایرانی نیز در خارج از کشور حضور 
دارند. با این حال، متاسفانه در اجتماعات شبانه برخی میادین، علیه مقامات 

شعارهایی داده می شود.
فعال سیاسی اظهار کرد: کشور زمانی ایستادگی و مقاومت کرد که همه مردم اعم 

از موافق، مخالف، معترض، هوادار، اقوام مختلف و شهروندان مرکز و پیرامون، زیر 
یک پرچم ملی قرار گرفتند و باید این وحدت را حفظ کرد. حضور با حفظ تنوع و تکثر 
دیدگاه ها اشکالی ندارد؛ همان طور که این جریان رسانه ها و تریبون های متعددی 
مانند صداوسیما و نمازهای جمعه را در اختیار دارد. میرلوحی گفت: بنابراین، لزومی 
به توهین، فحاشی، سخنان تند و متشنج کردن فضا نیست و تنها باید نظر خود را 
مطرح کنند؛ چرا که مخالفان و موافقان مذاکره باید یکدیگر را تحمل کنند و بپذیرند 

که ایران کشوری متکثر است.

جنگ سخت و نرم و پشتوانه مردمی
به هر حال، آنچه پس از شهادت رهبری در خیابان‌های ایران ما رخ داد، معجزه 
اجتماعی بود، اما نباید به آن به عنوان اتفاق تمام‌شده نگریست. این حضور 
گسترده، در واقع حمایت دوباره مردم از ساختار سیاسی نظام شان است، برای آنکه 
این انسجام تداوم یابد، باید صدای همه مردم ـ چه آنهایی که شب‌ها در میادین 
حضور می یابند و چه افرادی که مشارکتی نمی کنند اما در همین آب و خاک زیست 
می کنند و خود را با افتخار ایرانی می نامند- از سوی مسئولان شنیده شود و برای 
حل مسائل و مشکلات موجود به‌ویژه مسائل اقتصادی چاره‌اندیشی کنند. در همین 
رابطه اصلاحاتی اعمال شود تا مردم در عمل شاهد باشند چه اتفاقاتی صورت گرفته 
است و چه اقدامات دیگری می خواهد در دستور کار قرار گیرد. نباید فراموش کرد، 
دشمن آمریکایی و صهیونی با رسانه هایی که در اختیار دارد در تلاش است بر ذهن و 
افکار ایرانی ها مسلط شود، بنابراین مسئولان ـ به خصوص دولتی ها ـ با برنامه‌ریزی 
صحیح و کارآمد و خواص و سیاسیون با بصیرتی که از خود نشان می‌دهند، خیابان 
و عرصه خدمت‌رسانی به مردم را کابوسی برای دشمن آمریکایی و صهیونی کنند؛ 
شب های خیابان باید بیانگر همبستگی ملی و حمایت از منافع کشور باقی بماند. 
هدف غایی این است که »فرهنگ همبستگی« در شب‌های میدان هر چه بیشتر تقویت 
شود؛ فرهنگی که در آن همبستگی ملی و حمایت از منافع عالیه کشور، فراتر از هرگونه 
اختلاف جزئی، به عنوان خط قرمز جامعه تثبیت شود تا ایران‌زمین در برابر هرگونه 

لرزه، مصون و استوار بماند.

»آگاه« به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه می توان انسجام را در خیابان ها تقویت کرد؟

تکثر سلایق، همدلی مردم، کارآمدی کارگزاران

از  یکی  خاورمیانه:  مطالعات  ارشد  کارشناس  یوسف‌وند،  زینب 
سناریوهایی که در ماه های اخیر در خصوص جنگ ایران و آمریکا 
مطرح شده است، حمله هسته‌ای تاکتیکی به تاسیسات زیرزمینی 
ایران، به‌ویژه تاسیسات کوه کلنگ، با هدف نابودی زیرساخت های 
هسته‌ای یا موشکی است. طرح کنندگان این سناریو معتقدند که 
اگر آمریکا نتواند با تسلیحات متعارف به نتیجه مورد نظر خود برسد، 
ممکن است برای دستیابی به یک پیروزی نظامی و نمادین، استفاده 

از سلاح هسته ای را در دستور کار قرار دهد.
با این حال، این تحلیل یک مسئله مهم را نادیده می گیرد. تصمیم به 
استفاده از سلاح هسته‌ای صرفا تابع توانایی فنی برای اجرای حمله 
نیست، بلکه به مجموعه‌ای از محاسبات سیاسی، حقوقی و راهبردی 
وابسته است که می تواند هزینه چنین اقدامی را برای واشنگتن 
به شدت افزایش دهد. در واقع، حتی اگر آمریکا از نظر نظامی توانایی 
استفاده از این سلاح را داشته باشد، همچنان باید به این پرسش 
پاسخ دهد که آیا دستاورد احتمالی حمله، هزینه های عبور از آستانه 

هسته ای را توجیه خواهد کرد یا خیر؟

۱. تناقض در سیاست عدم اشاعه
یکی از مهم‌ترین محدودیت های سیاسی آمریکا در استفاده از سلاح 
هسته‌ای علیه ایران، تناقضی است که چنین اقدامی در سیاست 
اعلام شده واشنگتن درباره جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای 
ایجاد خواهد کرد. آمریکا طی دهه های گذشته، جلوگیری از گسترش 
سلاح های هسته‌ای را یکی از اهداف سیاست امنیتی خود معرفی 
کرده است. در خصوص ایران نیز واشنگتن بارها بر جلوگیری از 
دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. با این حال، 
استفاده از سلاح هسته‌ای برای حل یک مسئله نظامی مرتبط با برنامه 
هسته‌ای یا توانایی موشکی ایران، می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی 

برای آمریکا ایجاد کند.
مسئله این نیست که چنین اقدامی از نظر منطقی ناممکن است؛ 
دولت ها ممکن است در شرایط جنگی میان اهداف نظامی و تعهدات 
سیاسی خود اولویت بندی مجدد انجام دهند. مسئله اصلی این 
است که استفاده از سلاح هسته‌ای می تواند اعتبار ادعاهای آمریکا 
درباره ضرورت جلوگیری از گسترش این سلاح ها را تضعیف کند. از 
سوی دیگر، چنین اقدامی ممکن است این برداشت را در میان سایر 
کشورها تقویت کند که برخورداری از سلاح هسته‌ای، نه‌تنها یک 
تهدید امنیتی، بلکه ابزاری برای جلوگیری از حمله قدرت‌های بزرگ نیز 

محسوب می شود. اگر یک کشور فاقد سلاح هسته‌ای هدف حمله 
اتمی قرار گیرد، سایر دولت ها ممکن است درباره کفایت تضمین های 
امنیتی موجود و ضرورت بازنگری در سیاست های دفاعی خود 

تجدیدنظر کنند.
البته نمی توان نتیجه گرفت که یک حمله هسته‌ای به طور خودکار 
به گسترش برنامه های تسلیحاتی در سایر کشورها منجر خواهد 
شد. با این حال، چنین اقدامی می تواند انگیزه های سیاسی برای 
بازنگری در محاسبات بازدارندگی را تقویت کند؛ نتیجه‌ای که با هدف 
اعلام شده آمریکا برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته‌ای در 

تعارض قرار می گیرد.

۲. هزینه عبور از آستانه هسته ای
از سال ۱۹۴۵ تاکنون، عدم استفاده از سلاح هسته‌ای در جنگ، به 
یکی از مهم‌ترین محدودیت های سیاسی در نظام بین‌الملل تبدیل 
شده است. این وضعیت به معنای فقدان برنامه‌ریزی نظامی برای 
استفاده از این سلاح نیست، بلکه نشان می‌دهد که عبور از آستانه 
هسته‌ای، پیامدهایی فراتر از نتیجه مستقیم یک عملیات نظامی دارد.
اگر آمریکا برای نابودی یک تاسیسات زیرزمینی در ایران از سلاح 
هسته‌ای استفاده کند، مسئله اصلی در سطح بین‌المللی صرفا میزان 
خسارت واردشده به آن تاسیسات نخواهد بود. پرسش اساسی این 
است که چرا یک قدرت هسته‌ای، با برخورداری از توانایی گسترده در 
حوزه تسلیحات متعارف، برای دستیابی به یک هدف نظامی مشخص 

به استفاده از سلاح هسته ای متوسل شده است.
واشنگتن ممکن است استدلال کند که اهمیت هدف و دشواری 
انهدام آن، چنین اقدامی را ضروری کرده است؛ اما پذیرش این 
استدلال از سوی سایر کشورها تضمین شده نیست. به‌ویژه اگر هدف 
مورد نظر یک تاسیسات نظامی باشد و تهدیدی فوری برای موجودیت 
آمریکا محسوب نشود، توجیه سیاسی استفاده از سلاح هسته‌ای 
دشوارتر خواهد شد. در این شرایط، آمریکا ممکن است با هزینه‌ای 
روبه‌رو شود که از محدوده جنگ با ایران فراتر برود. دولت های مخالف 
سیاست های واشنگتن می توانند از این اقدام برای تضعیف جایگاه 
بین‌المللی آمریکا استفاده کنند و حتی برخی از شرکای آن نیز ممکن 
است درباره پیامدهای بلندمدت چنین تصمیمی ابراز نگرانی کنند. 
بنابراین، استفاده از سلاح هسته‌ای صرفا یک انتخاب تسلیحاتی 
نیست؛ این تصمیم می تواند بر اعتبار سیاسی آمریکا و نحوه ارزیابی 

رفتار آن در بحران های آینده تاثیر بگذارد.

۳. محدودیت‌های حقوق بین الملل
یکی دیگر از موانع استفاده از سلاح هسته‌ای، محدودیت های 
حقوقی مربوط به شیوه اجرای عملیات نظامی است. برخلاف برخی 
برداشت‌های رایج، توصیف یک سلاح به‌عنوان »تاکتیکی« به معنای 
آن نیست که استفاده از آن از نظر حقوقی آسان تر یا پیامدهای آن 
محدودتر خواهد بود. حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول 
تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حمله و اتخاذ 
اقدامات احتیاطی، بر نحوه اجرای عملیات نظامی حاکم است. این 

اصول درباره انتخاب سلاح و شیوه حمله نیز اهمیت دارند.
در نتیجه، حتی اگر یک تاسیسات زیرزمینی هدف نظامی مشروع 
محسوب شود، این موضوع به تنهایی تمام شیوه های ممکن برای 
حمله به آن را مجاز نمی کند. ارزیابی قانونی  بودن حمله به شرایط 
ثار قابل پیش‌بینی بر غیرنظامیان و تناسب  مشخص آن، از جمله آ
میان آسیب های احتمالی و مزیت نظامی مورد انتظار، وابسته 
خواهد بود. در خصوص سلاح های هسته‌ای، گستردگی احتمالی 
لودگی پرتوزا و دشواری محدود کردن پیامدهای  ثار انفجار، خطر آ آ
آن، پرسش های حقوقی جدی ایجاد می کند. البته نمی توان بدون 
بررسی شرایط یک حمله مشخص، درباره قانونی یا غیر قانونی‌ بودن 
آن در همه حالات حکم یکسان صادر کرد. با این حال، استفاده از 

عنوان »تاکتیکی« نمی‌تواند جایگزین بررسی حقوقی مستقل شود.
نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ نیز تاکید 
می کند که تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای باید با قواعد حقوق 
بین‌الملل قابل اعمال، به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، 
سازگار باشد. دیوان در آن نظر نتوانست درباره قانونی یا غیر قانونی 
 بودن استفاده از سلاح هسته‌ای در یک وضعیت افراطی دفاع از 
موجودیت یک کشور، نتیجه قطعی و عام ارائه کند؛ اما این موضوع 
به معنای ایجاد یک مجوز عمومی برای استفاده از این سلاح نیست. 
از این‌رو، آمریکا نمی تواند صرفا با استناد به اهمیت یک هدف نظامی، 

هزینه های حقوقی استفاده از سلاح هسته ای را نادیده بگیرد.

۴. واکنش متحدان و هزینه های منطقه ای
تصمیم آمریکا برای استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران، تنها بر رابطه 
واشنگتن و تهران تاثیر نخواهد گذاشت. چنین اقدامی می تواند 
محاسبات امنیتی متحدان آمریکا در منطقه را نیز تحت تاثیر قرار 
دهد. برخی از این کشورها ممکن است از تضعیف توانایی موشکی 
ایران استقبال کنند، اما این به معنای حمایت آنها از استفاده از سلاح 

هسته‌ای نیست. میان تمایل به کاهش تهدیدهای نظامی ایران و 
پذیرش پیامدهای یک حمله اتمی تفاوت وجود دارد.

استفاده از سلاح هسته‌ای می تواند خطر گسترش جنگ، افزایش 
تهدید علیه زیرساخت های منطقه‌ای و اختلال در فعالیت های 
اقتصادی را افزایش دهد. همچنین ممکن است دولت های منطقه 
را با فشار افکار عمومی و ضرورت بازنگری در میزان اتکای خود به 
تضمین های امنیتی آمریکا مواجه کند. در این شرایط، واشنگتن 
باید میان دستاورد نظامی کوتاه مدت و هزینه های احتمالی آن برای 
روابط بلندمدت خود با متحدان توازن برقرار کند. اگر استفاده از سلاح 
هسته‌ای به تضعیف همکاری های منطقه‌ای آمریکا منجر شود، 
ممکن است نتیجه نهایی با هدف اولیه واشنگتن در تعارض قرار گیرد.

۵. پیروزی نمادین یا شکست راهبردی؟
یکی از استدلال های مطرح شده درباره احتمال حمله هسته‌ای به 
تاسیسات کوه کلنگ، نیاز آمریکا به کسب یک پیروزی نمادین است. بر 
اساس این تحلیل، اگر واشنگتن نتواند یک تاسیسات زیرزمینی مهم را 
با تسلیحات متعارف نابود کند، ممکن است برای اثبات برتری نظامی 

خود به استفاده از سلاح هسته ای روی بیاورد.
این استدلال، انگیزه های سیاسی را بیش از اندازه ساده می کند. 
پیروزی نمادین زمانی ارزشمند است که بتوان آن را به یک دستاورد 
سیاسی تبدیل کرد. اگر هزینه دستیابی به این پیروزی، تخریب اعتبار 
بین‌المللی آمریکا، افزایش خطر گسترش جنگ و ایجاد تردید در میان 
متحدان آن باشد، نتیجه عملیات ممکن است برخلاف هدف اولیه 

عمل کند. در واقع، تخریب یک هدف نظامی به تنهایی معادل پیروزی 
در جنگ نیست. نتیجه راهبردی زمانی حاصل می شود که عملیات 
نظامی بتواند رفتار طرف مقابل را تغییر دهد یا شرایط لازم برای 
دستیابی به اهداف سیاسی را فراهم کند. اگر حمله هسته‌ای به جای 
وادار کردن ایران به عقب نشینی، موجب افزایش انگیزه برای ادامه 
جنگ و تقویت اراده مقاومت شود، آمریکا ممکن است با وضعیتی 
روبه‌رو شود که در آن یک پیروزی عملیاتی با هزینه های راهبردی 

سنگین همراه شده است.

جمع بندی
استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران را نمی‌توان به طور 
مطلق منتفی دانست، اما میان وجود این گزینه در محاسبات نظامی 
آمریکا و تصمیم به اجرای آن تفاوت اساسی وجود دارد. آمریکا در 
صورت استفاده از این سلاح باید هزینه های سیاسی ناشی از تضعیف 
سیاست عدم اشاعه، پیامدهای حقوقی حمله، واکنش متحدان و 
خطر گسترش جنگ را در نظر بگیرد. این هزینه ها می توانند به‌اندازه‌ای 

سنگین باشند که دستاورد احتمالی حمله را زیر سوال ببرند.
مسئله اصلی این نیست که آمریکا توانایی استفاده از سلاح هسته‌ای 
را دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا نتیجه مورد انتظار از چنین حمله‌ای 
به‌اندازه‌ای مهم است که هزینه عبور از آستانه هسته‌ای را توجیه کند. 
تا زمانی که ضرورت چنین اقدامی اثبات نشده است، نمی توان صرفا 
بر اساس دشواری انهدام تاسیسات زیرزمینی، احتمال بالای استفاده 

از سلاح هسته ای را نتیجه گرفت.

جنگ با ایران و محدودیت های سیاسی آمریکا در استفاده از سلاح هسته‌ای

پیروزی نمادین یا شکست راهبردی؟

پزشکیان، رئیس جمهور:
باید از وضعیت »نه جنگ، نه صلح« خارج شویم
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  گزارشی از برنامه های دوره جدید 
دستگاه قضا ارائه شد

دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر انقلاب

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با حضرت آیت الله 
سیدمجتبی حسینی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار بر افزایش سرمایه اجتماعی نظام از طریق گسترش عدالت و تامین 
حقوق عامه و مبارزه اثرگذار با فساد و گلوگاه‌های آن، رسیدگی سریع و توام 
با دقت و قاطعیت و اجرای به موقع و بازدارنده احکام، تحول همه جانبه و 
ملموس در دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از فناوری های نوین در مسائل 
مهم، به‌ویژه نظارت بر حسن اجرای قوانین و انجام بازرسی های مستمر و 
یاری‌رسان به مدیریت سازمان ها و نهادها، رسیدگی به ترک فعل های منتهی 
به جرم، تلاش و برنامه‌ریزی در جهت مبارزه قاطع با جرم و جنایت و از بین بردن 
زمینه های تخلف با همکاری دستگاه های مسئول و جدیت در استیفای حقوق 
و خسارات مادی و معنوی ناشی از جنایات مجرمان آمریکایی-صهیونی 

تاکید شد.
در ابتدای این دیدار، محسنی‌اژه‌ای گزارشی از برنامه های دوره جدید 
قوه قضاییه، از جمله به‌روزرسانی سند تحول قضایی و شتاب بخشی به 
هوشمندسازی امور با هدف صرفه جویی در زمان رسیدگی، کاهش هزینه ها، 

اتقان احکام و ارتقای سلامت کارکنان قوه قضاییه ارائه کرد.

تکذیبیه روسیه درباره شایعه تخلیه 
سفارت و نیروگاه بوشهر در تهران

روسیه شایعه تخلیه سفارت و نیروگاه بوشهر در تهران را تکذیب کرد. در همین 
راستا، سفارت روسیه در تهران اعلام کرد: کارکنان سفارت مسکو در تهران و 

متخصصان روسیه در نیروگاه هسته ای بوشهر قصد تخلیه ندارند.
سفارت مسکو در بیانیه خود اعلام کرد: ما متوجه انتشار مطالبی از سوی 
چندین کانال خبری متخاصم در مورد تخلیه ادعایی کارکنان سفارت روسیه 
و نیروگاه هسته‌ای بوشهر شده‌ایم. در این راستا اعلام می کنیم که نه کارکنان 
سفارت و نه متخصصان روسیه در نیروگاه هسته‌ای بوشهر قصد تخلیه ندارند. 
کار طبق معمول ادامه دارد. هرگونه ادعای خلاف این، اطلاعات نادرستی است 
که منبع آن کاملا مشخص است. سفارتخانه مسکو در تهران افزود: به شما 
توصیه می کنیم اشتراک خود در کانال های خبری که چنین اطلاعات نادرستی 

را منتشر می کنند، لغو کنید!
شایان ذکر است، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روس‌اتم هفته گذشته 
اعلام کرد که شمار کارکنان این شرکت که برای انجام وظایف خود به نیروگاه 
هسته‌ای برق بوشهر در ایران بازگشته‌اند، به ۱۳۵ نفر افزایش یافته است. 
لیخاچف در بیانیه‌ای گفت: ما در راستای عمل به تعهدات قراردادی، همچنان 
در حال افزایش تعداد کارکنان خود در سایت نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر 
هستیم. لیخاچف اظهار کرد که این کارکنان در هر سه تاسیسات نیروگاه برق 
هسته‌ای بوشهر یعنی یک واحد فعال و دو واحد در حال احداث، مشغول به 
کار هستند.گفتنی است، روس‌اتم پس از آنکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
خاک ایران تجاوز کردند، صدها نفر از کارکنان خود را به دلایل امنیتی از ایران 
خارج کرده بود. لیخاچف، مدیرعامل شرکت روس‌اتم آبان ۱۴۰۴ در گفت‌وگو 
با شبکه اول تلویزیون روسیه خاطرنشان کرده بود که این شرکت ساخت دو 
واحد نیروگاه هسته‌ای، هر یک با ظرفیت یک هزار مگاوات در مجاورت واحد 
نخست نیروگاه اتمی بوشهر را در دستور کار دارد و روند ساخت در حال پیشرفت 
است.شرکت دولتی روس‌اتم دوم مهر ۱۴۰۴ نیز اعلام کرد: تهران و مسکو 
تفاهم نامه‌ای درباره همکاری در ساخت نیروگاه های هسته‌ای کوچک در ایران 
امضا کردند. این تفاهم نامه پس از دیدار محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و لیخاچف مدیرعامل شرکت روس‌اتم در 
مسکو به امضا رسید. چهارم مهر ۱۴۰۴ نیز موافقت نامه اجرایی ساخت و احداث 
چهار واحد نیروگاه اتمی از نوع نسل سوم و پیشرفته به ارزش ۲۵ میلیارد دلار 

در سیریک هرمزگان بین شرکت ایران هرمز و شرکت پروژه روس اتم امضا شد.

فرمان آتشین ایست به 2 سوپر نفتکش متخلف 
حامل ۴.۵ میلیون بشکه نفت 

تنگه هرمز به فرمان تهران است
در ادبیات تحلیل راهبردی و محافل اندیشکده‌ای غرب، گهگاه گزاره‌ای خطا با 
هدف کوچک سازی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تکرار می شود: »کارت 
تنگه هرمز دیگر کارایی ندارد و سوخته است.« متاسفانه برخی در داخل نیز این 

گزاره را طوطی وار تکرار می کنند.
اما واقعیت میدان، در تضاد با این انگاره های سطحی است. تنگه هرمز هرگز 
به یک ابزار فاقد کارکرد یا نمادین تبدیل نمی شود؛ بلکه شریان حیاتی انرژی 
جهان است که صبغه و کارآمدی آن روزبه‌روز احیا و تقویت می شود. برای اثبات 
زنده  بودن این اهرم سترگ، نیازی به استدلال های انتزاعی نیست؛ کافی است 
به داده های ملموس و معادلات بازار انرژی رجوع کنیم. در این مقطع حساس، 
با تشدید تمرکز و عملیات مداوم ایران علیه شناورها و نفتکش های متخلف 
عبوری از کریدور جنوبی و اصطلاحا عمانی تنگه هرمز، معادله امنیت انرژی 
دگرگون شده است. فشار عملیاتی فزاینده در کریدور جنوبی، امنیت ترددهای 
تجاری را به شدت متزلزل ساخته است. طی روزهای اخیر در نتیجه اقدامات 
قانونی سپاه و ارتش و همچنین حماسه مین های کارگذاری شده، حجم عبور 
انرژی یا همان نشتی ترانزیتی کریدور جنوبی در تنگه هرمز با سرعتی بی سابقه 
به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. این شوک ساختاری در 
عرضه، تعادل بازار را بر هم زد و بهای هر بشکه نفت خام با جهشی خیره‌کننده 
از ۹۵ دلار به آستانه ۱۲۰ دلار پرتاب شد. در همین راستا، روابط عمومی نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه شب اعلام کرد: از ابتدای روز 
جمعه دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیرمجاز و جنوبی 
تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار 
و آتش سوزی شدید از کار افتاد و در جای خود متوقف شدند. این نفتکش ها 
در مجموع بیش از چهار میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام حمل می کردند 
که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده است 
و خدمه کشتی آن را ترک کرده‌اند. مجموع تحولات بیانگر استیلای کامل 
ایران بر پهنه تنگه هرمز است. معادلات امنیتی خلیج فارس در چنبره اراده 
راهبردی ایران تبلور یافته است؛ جهانیان باید بدانند که تنگه هرمز، نه یک آبراه 
بین‌المللی خنثی که کانال تنفس و عرصه اقتدار دریایی جمهوری اسلامی 
است. حاکمیت عملیاتی ایران بر پهنه تنگه هرمز، ژئوپلتیک انرژی را به تعظیم 
واداشته و کلید گشایش و بستن شریان حیاتی اقتصاد جهان را تمام قد در 

دستان تهران قرار داده است.

جبهه های جدیدی که در نبرد پیش ‌رو خواهیم گشود

ایران »برگ برنده« رو می کند

علی معروفی آرانی
پژوهشگر صهیونیسم و یهودیت

در فلسطین، فصل برداشت زیتون به  جای آنکه نویدبخش روزهای پربرکت برای 
کشاورزان باشد، گاه با اشک و خون همراه می شود؛ جایی که درختان زیتون نیز از 
خشونت در امان نمانده‌اند و دست های کشاورزان برای چیدن محصول باغ های 

خود، گاه به خون آلوده می شود.
درخت زیتون سال ها طول می کشد تا ریشه بدواند، قد بکشد و به بار بنشیند؛ 
اما در فلسطین، ممکن است کشاورزی که عمرش را پای همین درختان گذاشته، 
روزی نه بتواند محصولشان را برداشت کند و نه حتی به باغ خود برسد. اینجا فصل 
برداشت، که باید زمان شادی خانواده ها و حاصل یک سال تلاش باشد، برای بسیاری 
از کشاورزان با ترس، خشونت و از دست دادن درختانی همراه شده است که بخشی 

از زندگی و خاطرات نسل های خانواده شان را در خود دارند.
کرانه باختری این هفته، همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون، شاهد افزایش 
شدید درگیری ها بوده است؛ به طوری  که تعداد حوادث در مقایسه با هفته نخست 
فصل مشابه در سال گذشته دو برابر شده است. این حوادث ماهیتی راهبردی 
دارد، نه تاکتیکی و ارتش صهیونیستی نه تنها برخورد نمی کند بلکه این اقدامات 

شهرک نشینان را تسهیل هم می کند.
در فلسطین، فصل برداشت زیتون قرار است فصل ثمر دادن باشد؛ اما برای بسیاری 
از کشاورزان، این روزها یادآور چیزی تلخ تر است: اینکه گاهی حتی برای چیدن میوه 
درخت خود نیز باید نگران بود. با این  همه، تا وقتی نهالی در خاک ریشه می‌دواند 
و دستی برای نگهداری از آن پیش می‌رود، روایت زیتون فلسطین همچنان ادامه 
دارد. برداشت زیتون که از اوایل اکتبر آغاز می شود، منبع درآمد مهمی برای هزاران 
خانواده فلسطینی است، با این حال، حملات شهرک نشینان و نیروهای اسرائیلی 
دسترسی کشاورزان به زمین هایشان و برداشت محصولات را با مشکل مواجه 

کرده است.
بر اساس آمار شورای مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی فلسطین، در نیمه نخست 
سال 2026 بیش از 45 هزار اصله درخت در کرانه باختری اشغالی قطع شده یا آسیب 

دیده اند که بیش از 24 هزار اصله از آنها درخت زیتون بوده است.
هدف قرار دادن درختان زیتون در فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی در طول 
اشغال ۷۷ ساله این سرزمین به یک استراتژی سیستماتیک تبدیل شده است. 
حملات اشغالگران به محصولات درخت زیتون که سال هاست منبع امرار معاش 
خانواده های فلسطینی بوده و تا امروز ادامه دارد، تاثیرات قابل توجهی بر کشاورزی، 
اقتصاد و هویت فلسطینیان می گذارد. حملات عمدی ارتش اشغالگر به درختان 
فلسطینی به ویژه زیتون که نماد فلسطین است، همه ساله در فصل برداشت آن 
تشدید می شود. زیتون، بزرگ‌ترین محصول کشاورزی فلسطینیان است که ۴۵ 

درصد از کل مساحت کشاورزی را تشکیل می‌دهد. شهروندان فلسطینی در فصل 
برداشت زیتون حق برداشت زیتون از زمین های خود را ندارند؛ منطقه C کرانه 
باختری که به ۶۰ درصد زمین های کشت شده فلسطینیان اختصاص دارد، موانع 

رژیم صهیونیستی به شدت بر این زمین‌ها اعمال می شود.
پایداری یک شهروند فلسطینی در سرزمینش به پایداری درختان زیتون آنجا 
برمی گردد. اشغالگران و شهرک نشینان معتقدند که آواره کردن شهروندان از 
سرزمین شان با ریشه کن کردن درخت زیتون آغاز می شود. به همین دلیل، امسال 
هم همچون سال های گذشته نیروهای اشغالگر صهیونیستی مراسم برداشت 
زیتون در روستای »النزله الشرقیه« واقع در شمال طولکرم در شمال کرانه باختری، 
»ترمسعیا« واقع در شمال رام‌الله و روستای »مخماس« در شمال قدس اشغالی را 

سرکوب کردند.

درختانی که با قطع شدن، از خاطره ها نمی روند
زیتون در فرهنگ فلسطینی جایگاهی فراتر از ارزش اقتصادی دارد. فصل برداشت، 
فرصتی برای گرد هم آمدن خانواده ها و ادامه دادن سنتی قدیمی است؛ سنتی 
که با زمین، خانه و زندگی پیوند خورده است. به همین دلیل، آسیب دیدن باغ ها 
فقط به معنای از دست رفتن محصول یک سال نیست؛ گاهی بخشی از میراث یک 
خانواده نیز در معرض نابودی قرار می گیرد. وقتی کشاورز از رسیدن به زمین خود 
محروم می شود یا درختانی که سال ها از آنها مراقبت کرده آسیب می‌بینند، مسئله 
تنها محصول زیتون نیست. پرسش این است که چه بر سر زندگی‌ای می‌آید که در 

پیوند با همان زمین شکل گرفته است.
درخت زیتون البته مختص فلسطین نیست و در سرزمین های گوناگون مدیترانه 
رشد می کند؛ اما در فلسطین، تاریخ طولانی کشت آن و پیوندش با زندگی مردم، 
این درخت را به یکی از نمادهای هویت و تعلق تبدیل کرده است. درختی که نامش 

با خانه، خاطره و ماندن گره خورده است.

لیئور که به عنوان مرجع معنوی ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
و حزب راست افراطی »عوتسما یهودیت« شناخته می شود، در فتوای خود ادعا 
کرد که زمین های فلسطینیان »متعلق به ملت یهود« است و عرب ها در طول تاریخ 
این اراضی را از یهودیان خریداری نکرده‌اند. وی حتی پا را فراتر گذاشت و اراضی در 
اختیار فلسطینیان را »زمین های غصب شده« توصیف کرد و مدعی شد که چیدن 
محصول زیتون آنان، حتی در مناطقی دور از شهرک های صهیونیست نشین، سرقت 
محسوب نمی شود، بلکه اجرای فرمانی توراتی برای تثبیت مالکیت یهودیان بر 
این سرزمین هاست. از نکات جالب در این روند آن است که مسئولان سازمان 
امنیت عمومی )شاباک( با وجود ادعای اشراف امنیتی و قدرت جاسوسی خود 
ادعا می کنند نهادهای امنیتی همه ابزارهای لازم برای مقابله با این حوادث را در 

اختیار ندارند.
این فتوا در واکنش به موضع هفت خاخام از شهرک های منطقه »گوش عتصیون« 
در جنوب بیت لحم صادر شد که برداشت زیتون از زمین های فلسطینیان را سرقت و 
از نظر شرعی ممنوع دانسته بودند. این خاخام ها پیشنهاد کرده بودند داوطلبانی 
محصول زیتون را برداشت کنند و پس از کسر هزینه‌ای اندک، آن را به صاحبان 
فلسطینی زمین‌ها تحویل دهند؛ پیشنهادی که در برابر فتوای دوف لیئور، مبنی بر 

مجاز بودن برداشت محصول فلسطینیان، قرار دارد.
این خاخام صهیونیست، شهرک نشینان صهیونیست را مالک زمین ها دانست و به 
زعم خود صاحبان اصلی سرزمین فلسطین را غاصب این زمین ها خواند و گفت: 
اعراب هرگز این زمین را از اسرائیلی یا از هیچ یهودی نخریدند و بنابراین به دست 

آنها غصب شده است.

چگونه زیتون در فلسطین تحریم می شود؟
محور اول این تحریم به اشغال و قوانین آن مبنی بر ممنوعیت ورود و گردش 
بسیاری از کودها در بازار، بسته شدن جاده ها و گذرگاه ها و استقرار بیش از ۹۰۰ 
ایست بازرسی در کرانه باختری اختصاص دارد. حملات ارتش و شهرک نشینان 
به درختان زیتون، حمله به کشاورزان در مزارعشان، دزدیدن محصولات پس 
از برداشت و دزدیدن حیوانات و تجهیزات شان محور دوم تحریم زیتون از سوی 
اشغالگران است. دیوار آپارتاید که توسط رژیم صهیونیستی پس از انتفاضه دوم 
ساخته شده سومین محور تحریم محصول زیتون در فلسطین است؛ طول این 
دیوار به ۶۷۰ کیلومتر می‌رسد. دسترسی از طریق آن نیاز به مجوز ویژه دارد که فقط 
برای دو روز به صاحب زمین اعطا می شود؛ آن هم برای شخم زدن و برداشت. از زمان 
آغاز تجاوز به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، هیچکس نتوانسته وارد زمین هایش شود و میوه ها 

روی درختان باقی مانده اند.
با مراجعه به تاریخ، مشخص می شود که فلسطین زادگاه اصلی درخت زیتون است. 
درخت زیتون در فلسطین فقط یک گیاه نیست بلکه این درخت بخشی از هویت، نماد 
سرزمین و نماد بقا است. بسیاری از درختان صدها، حتی هزاران سال قدمت دارند و 
گواه تمدن های پی در پی و مقاومت مداوم هستند. هر درخت زیتون نمایانگر تاریخ، 
پایداری و حق است و به همین دلیل اشغالگران آن را وحشیانه هدف قرار می‌دهند.

جنایتی که صهیونیست ها در نوامبر مرتکب می شوند

مجوز سرقت زیتون به نام تورات

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
 ایران برای دفاع، منتظر اجازه هیچ قدرتی نمی ماند

جبهه دشمن مدام در حال ارسال پالس حمله است؛ ما نیز در جبهه داخل، 
خود را برای ساعت صفر جنگ آماده کرده‌ایم. جنگ با دشمن نابکار قطعی 
است و ایران اسلامی عزتمندانه و مقتدرانه با متجاوزین خواهد جنگید. 
در این میان، آنچه اهمیت و تمایز دارد، واکنش ما در مقام دفاع است؛ ایران 
در جنگ پیش ‌رو، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند جبهه های جدیدی 
را خواهد گشود و دردناک‌ترین ضربات را بر پیکره متجاوزین آمریکایی و 

صهیونیستی فرود خواهد آورد.

ایران طالب جنگ نیست اما در دفاع آفندی تردید ندارد. مشخصات و ممیزات دفاع 
آفندی ما در نبرد حتمی پیش‌ رو بسیار شگرف و اعجاب‌انگیز است. صاعقه انتقام 
ایران اسلامی این بار نه فقط در سطح منطقه، بلکه در عمیق‌ترین لایه های امنیتی 
و اقتصادی هژمونی رو به زوال آمریکا و سگ زنجیری‌اش یعنی رژیم اسرائیل فرود 

خواهد آمد و معادلات استراتژیک جهان را دگرگون خواهد ساخت.
اولین مشخصه از دفاع آفندی ما و جبهه جدید ما در نبردی که قرار است تحمیل 
شود، عنصر ناشناختگی و ابهام است؛ دشمن نمی‌داند و قرار نیست که بداند به 
کجایش ضربه می‌زنیم. همین گیجی و گنگی برای دشمن دردآور است. در همین 
حد باقی می گذاریم که ایران اسلامی، غافلگیری و شگفتانه عجیبی را برای دشمن در 
نبرد پیش‌ رو تدارک دیده است. شگفتانه‌ای که شاید به تعبیر انگلیسی ها، گیم‌چنجر 

باشد و معادلات امنیتی و نظامی جهانی را برای همیشه تغییر دهد.

شگفتانه ای که در مخیله نمی گنجد
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که آن اقدام غافلگیرکننده و شگفتانه، به هیچ 
وجه به ذهن دشمن و امپراتوری رسانه‌ای‌اش خطور نکرده است؛ به عبارت دیگر، 
این گمانه‌زنی ها در فضای رسانه‌ای که ایران در صورت آغاز جنگ جدید، کابل های 
اینترنت را قطع می کند یا به کاخ فلان حاکم مرتجع عرب حمله می کند یا پایگاه آمریکا 
در قلب اروپا را زیر ضربه می برد، هیچ کدام شان، آن شگفتانه ایران نیستند؛ شگفتانه 
ایران اگر به وقوع بپیوندد، همه این مصادیق مذکور، در برابرش شوخی و طنز است!
رسانه های غربی و اتاق‌های فکر استکبار روز و شب در حال تحلیل سناریوهای 
ایران برای پاسخ، نظیر بستن شریان های انرژی، حملات سایبری به زیرساخت ها یا 
موشکباران پایگاه‌های پیرامونی و فرامنطقه‌ای هستند؛ غافل از اینکه این تحلیل ها، 
سطح نازلی از محاسبات ماست. شگفتانه حقیقی ایران در لایه‌ای از اسرار پنهان و 
مکتوم است که حتی پیشرفته‌ترین الگوریتم های اطلاعاتی پنتاگون نیز قادر به 
رمزگشایی از آن نیستند؛ ضربه‌ای از جنس دیگر، در ابعادی که ذهن هیچ تئوری پرداز 
نظامی به آن قد نمی‌دهد. آنچه دشمن در معادلات کاغذی خود به عنوان سناریوی 
تهدید ایران، روی میز گذاشته، مشق شب کودکانه‌ای بیش نیست. ابهام راهبردی 
ما نه صرفا در ابزار، بلکه در مبدأ، ماهیت و زمان ضربه‌ای است که خواب را از چشمان 
فرماندهان ارشد ارتش تروریستی آمریکا و صهیونیست ها خواهد ربود؛ آنها منتظر 
یک پاسخ متعارف و تکراری‌اند، در حالی که ما قاعده بازی را از اساس و به گونه‌ای 
محوکننده تغییر خواهیم داد. تحلیلگران غربی و عربی و صهیونیستی ده ها 
مقاله درباره احتمال ناامن سازی مسیرهای تجاری یا اقدامات بازدارنده سنتی از 
ناحیه ایران می نویسند؛ اما اینها صرفا سرگرم سازی های رسانه‌ای است تا ذهن 
دستگاه های اطلاعاتی دشمن از فاجعه اصلی منحرف بماند. شگفتانه راهبردی 
ایران، نقطه‌زنی در ساختارهایی است که دشمن اساسا تصور آسیب پذیری آنها را 
هم نمی کرد؛ واکنشی که تمام دکترین های دفاعی غرب را به تمسخر خواهد گرفت.
دشمن در توهمات خود فکر می‌کند با رصد کردن تحرکات متعارف ما، به انتهای 

پازل پاسخ رسیده است؛ حال آنکه ما در نقطه‌ای کور از محاسبات آنها ایستاده‌ایم 
که هرگونه واکنش دفاعی شان را بی‌اثر می کند. آن بازیگری که فکر می کند بازی 
با چند مهره پیرامونی او را نجات می‌دهد، به زودی درخواهد یافت که طوفان 

شگفتانه های ایران، کل صفحه شطرنج استکبار را یکجا جارو خواهد کرد.

رسیدن به بازدارندگی مطلق
اما از عنصر غافلگیری که بگذریم، به چند مصداق ملموس نیز خواهیم رسید. در 
واقع یک وجه از راهبرد دفاع آفندی ما و گشودن جبهه های جدید توسط ما در 
نبرد پیش ‌رو، واجد خصیصه پنهان و مکتوم بودن است؛ وجوه دیگر قابل حدس 

و پیش بینی است.
اولین مولفه‌ای که به ذهن می‌آید، تغییر دکترین اتمی و رسیدن ایران اسلامی به 
بازدارندگی مطلق و تمام عیار است. طی روزها و هفته‌های اخیر، مطالبه بمب اتم در 
محافل سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی قوت گرفته است. بنابراین دور از ذهن نخواهد 
بود که وقتی اولین پرتابه دشمن به سمت ایران برسد، همزمان نخستین تست 
اتمی ما نیز محقق شود. آنگاه ما می مانیم و انتقامی ناب از دشمنی که عمر نحسش 
به 80 رسیده و طبق سنت تاریخی باید از روی زمین محو شود. اشاره مستقیم ما به 
نفرین دهه هشتم است؛ تاریخ شهادت می‌دهد که هیچ دولت یهودی از سه هزار 
سال پیش تاکنون، بیش از 80 سال عمر نکرده است؛ رژیم نامشروع صهیونیستی نیز 
از این سنت تاریخی، گریزی ندارد. شاید آلت و ابزار تاریخ برای تحقق امر محتومش، 

بمب اتم ایرانی باشد.
نقطه عطف تاریخ معاصر در غرب آسیا یا همان خاورمیانه، گذار ایران از بازدارندگی 

منعطف به بازدارندگی هسته‌ای خواهد بود؛ لحظه‌ای که معادلات قدرت با ورود 
عنصر اتمی به بازی، برای همیشه از حالت تعادل خارج شده و وزن جدیدی به اراده 
مقاومت خواهد بخشید. بلوغ استراتژیک ایران در آستانه یک چرخش بزرگ است؛ 
چرخشی که در آن، قدرت پاسخگویی ما از سطح تسلیحات کلاسیک به سطح 
بازدارندگی هسته‌ای ارتقا می یابد و این تنها راه برای خنثی سازی تهدیدات بنیادین 

دشمن خواهد بود.
اگر دشمن مجدد به خاک ما تجاوز کند، آنگاه ما در آستانه عبور از خطوط قرمز 
مرسوم قرار می گیریم؛ لحظه‌ای که پاسخ اتمی ایران، نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت 
تاریخی برای بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق اعمال فشار حداکثری بر اراده 

متجاوز خواهد بود.
تاریخ، جریانی است که از مسیر سنت‌های خود باز نمی گردد؛ همان گونه که رژیم 
صهیونیستی در لبه پرتگاه عمر خود ایستاده، ایران نیز با ابزاری نو، پایان این دوره 
سیاه را رقم خواهد زد؛ چرا که عمر این موجود نامشروع، به دهه هشتم خود و آن 
نفرین دوست‌داشتنی نزدیک شده است. مرگ‌ومیر رژیم صهیونیستی، یک واقعیت 
تاریخی است که با گذشت زمان به تکامل می‌رسد؛ ما شاید صرفا تماشاگر سقوط 
رژیم طاعونی صهیون نباشیم و تاریخ، ماموریت تسهیلگری این سقوط را به ما 
داده باشد. در این مسیر، آن مطالبه تغییر دکترین اتمی، صرفا یک وسیله خواهد 
بود. مخلص کلام آنکه، وقتی تغییر دکترین اتمی ایران به مرحله عملیاتی برسد، 
دیگر بحث بر سر تهدید نخواهد بود، بلکه بحث بر سر اجرای حکم تاریخ خواهد بود؛ 
لحظه‌ای که قدرت هسته‌ای ما، با عمر رو به زوال صهیونیسم، تلاقی می کند تا فصل 

پایانی این رژیم بی ریشه و نکبت را رقم بزند.
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ایستاده بر آرمان در قلب میدان
با پای شکسته، روی جدول

روایت دوازدهم از ستون مقاومت زنانه تصویر زنی سالخورده است که با پای 
شکسته و عصای دست همسرش، پنج ماه تمام خود را به میدان رسانده 
است. او که روزگاری غسل شهادت کرده و زیر لوله تانک ها فریاد الله‌اکبر 
سر داده بود، حالا نیز با همان ایمان راسخ از انقلاب پاسداری می کند. 
این نوشته روایتی از جنس استقامت بی پایان زنانی است که بی‌وقفه پای 

آرمان های خود ایستاده اند.
لیوان را گرفتم و روی لبه جدول کنار خیابان نشستم. قلپی از چای را خوردم؛ 
با همسرم درباره فرق میدان معلم شیراز و بوشهر صحبت می کردیم. درباره 
اینکه اگر اینجا هم مثل بوشهر سخنران و تریبون داشت، بهتر بود یا نه. 
حرف هایمان گل انداخته بود و درباره زاویه بهتر عکاسی صحبت می کردیم 

که یک خودروی سی ال اوی بژ درست روبه رویمان ایستاد.
آقایی مسن پیاده شد و زیر بغل خانمی را که بعد فهمیدم همسرش است، 
گرفت و آرام از ماشین پیاده کرد و همسرش را که لنگان لنگان راه می‌رفت، تا 
لبه جدول میدان آورد. او را که دیدم، دیگر نمی شنیدم همسرم چه می گوید. 

رفتم سراغش؛ پرسیدم: »حاج خانم، پاتون چی شده؟«
جواب داد: »شکسته.«

گفتم: »با این پاتون نیاین، سخته.«
اخم هایش را تو هم کرد و چادرش را روی دهانش گرفت، صورتش را از من 
برگرداند. دوباره برگشت و گفت: »پنج‌ ماهه با این پای شکسته میام. اگر یه 
شب نیام، از ناراحتی خوابم نمی بره. این انقلاب امام زمانه. معجزه بود که 

انقلاب پیروز شد.«
ماشین صوت رد شد؛ نگاهش را دوخت به ماشین و تا وقتی دیده می شد، 

با نگاهش دنبالش کرد.
ادامه داد: »زمان طاغوت هم خیلی مشکلات داشتیم؛ نفت گیر نمی‌اومد، 
اما مردم به هم کمک می کردن؛ مثل همین اربعین چطور کار می کنن، اون 

موقع هم همین‌طور مردم مشکلات همو حل می کردن.«
انگار که هر چند دقیقه یک‌بار چیزی از گذشته یادش بیاید، دوباره شروع 
به صحبت می کرد: »زمان انقلاب ما تهران بودیم، قم هم می‌رفتیم، غسل 
شهادت می کردیم، می‌اومدیم توی خیابون. از همون خیابون هم قرار 
می‌ذاشتیم که شب بریم بالای پشت بوم و الله‌اکبر بگیم. گلوله از بالای 

سرمون رد می شد؛ اما بی وفایی به امام نکردیم.«
چادرش را باز کرد و دوباره با لبه چادر نیمه صورتش را پوشاند و ادامه داد: 
»وقتی سید مصطفی شهید شد، همه روحانیون ریختن تو خیابون، ما 

زن ها هم پشت  سرشون. لوله تانک پشت‌ سرمون بود. از همون موقع 
مراسم های شهادت سید مصطفی توی همه شهرها برگزار شد و بعدش 
چله ها مردم رو بیدارتر کرد.« کمی مکث کرد و ادامه داد: »اصلا فکر نمی کردیم 

انقلاب پیروز بشه. معجزه بود.«
چشمانش خیره شد به روبه‌رو و گفت: »الان که حکومت  نظامی‌ای نیست. 
تانک و گلوله‌ای نیست.« ماشین صوت از کنارمان رد شد. صدای نوحه میان 
شلوغی میدان گم شد و پیرزن، هنوز لنگان لنگان، دستش را روی لبه جدول 

محکم گرفته بود.

توجه رسانه های رژیم صهیونیستی 
به سریال »روشنایی شب«

خبرگزاری اسرائیلی Ynet و صفحه The Spy Stories با انتشار مطالبی 
درباره سریال »روشنایی شب«، این مجموعه جاسوسی ایرانی را با سریال 

اسرائیلی »تهران« مقایسه کردند.
خبرگـزاری اسـرائیلی Ynet Global در گزارشـی بـا عنـوان »پاسـخ ایـران بـه 
تریلر جاسوسی اسـرائیل؛ تلویزیون دولتی در میانه جنگ، درام جاسوسی 
تولیـد می‌کنـد«، بـه مجموعـه »روشـنایی شـب« پرداخـت و داسـتان آن را 
روایتـی از مقابلـه بـا شـبکه‌های جاسوسـی و خرابـکاری در داخـل کشـور 

توصیـف کـرد.
همچنین صفحه تخصصی The Spy Stories با انتشار مطلبی با عنوان 
»ایران تریلر جاسوسی خود را برای مقابله با تهران اسرائیل منتشر کرد«، به 

ورود ایران به عرصه روایت پردازی در ژانر جاسوسی و مقایسه این مجموعه 
با سریال اسرائیلی »تهران« پرداخت.

در گزارش خبرگزاری Ynet Global آمده است که سریال ۳۰ قسمتی 
»روشنایی شب« با الهام از رویدادهای واقعی ساخته شده و فعالیت یک واحد 

اطلاعاتی را در مسیر شناسایی و مقابله با شبکه های جاسوسی و خرابکاری 
در داخل کشور روایت می کند.

بازتاب »روشنایی شب« در این خبرگزاری و صفحه خارجی، نشان‌دهنده توجه 
رسانه ها و صفحات فعال در حوزه اخبار و داستان های جاسوسی به این 

مجموعه تلویزیونی و مقایسه آن با روایت اسرائیلی این ژانر است.

مرضیه کیان، روزنامه نگار: تلفن همراه در دست، چشم‌ها خیره به نوار قرمز رنگ 
اخبار فوری و انگشت هایی که پیش از فرصت فکر کردن، دکمه بازنشر را لمس 
می کنند. این خلاصه نبض زندگی انسان امروز در میانه طوفان حوادث است. 
سال ها سواد رسانه را پشت میزهای بی‌روح مدرسه و در قالب اسلایدهای پر از 
تعریف های دانشگاهی تدریس کردند، گویی قرار است مخاطب صرفا تفاوت یک 
خبر رادیویی با یک مصاحبه تلویزیونی را بفهمد. اما در جهانی که دود انفجار در 
تهران و بیروت و غزه با جعل ویدیو در استودیوهای الگوریتمی گره می خورد، آن 
آموزش های شیک و تزئینی به کارزار نمی‌آیند. وقتی یک جمله ترامپ با عددهای 
ساختگی، ظرف چند دقیقه واقعیت عینی را زیر پای افکار عمومی له می کند، 
سواد رسانه دیگر یک ژست آموزشی نیست، بلکه جلیقه نجات در دریای خروشان 
جنگ شناختی است. اگر امروز ندانیم چگونه با مهندسی خبر روبه‌رو شویم، فردا 

زیر آوار روایت های تحریف‌شده دفن خواهیم شد.

جنگ دیگر با شلیک اولین گلوله توپ یا پرواز نخستین اسکادران جنگنده ها در آسمان 
آغاز نمی شود؛ نبرد درست در همان کسری از ثانیه‌ای کلید می خورد که ذهن مخاطب 
برای دریافت یک دروغ آماده می شود. در سال های نه‌چندان دور، نهادهای آموزشی 
گمان می کردند سواد رسانه یعنی برگزاری دوره های ضمن خدمت، چند ساعت کارگاه 
فرمالیته و چاپ بروشورهای رنگارنگ با توصیه های اخلاقی درباره اینکه خبر دروغ بد 
است و نباید شایعه پراکنی کرد. واقعیت امروز اما سیلی محکمی به صورت این تصورات 
کهنه نواخته است. جامعه‌ای که در محاصره ابزارهای پیچیده عملیات روانی قرار دارد، با 

جزوه و همایش های تشریفاتی مصون نمی شود.
وقتی ترکش های یک جنگ ترکیبی از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌رود و مستقیم بر روان و 
تصمیم های روزمره شهروندان فرود می‌آید، ناگهان متوجه می شویم ابزارهای قدیمی 
دفاع، از کار افتاده‌اند. امروز یک تصویر ناقص، یک صداگذاری جعلی یا حتی یک برش 
عمدی از یک سخنرانی 10 ثانیه‌ای می‌تواند بازارهای مالی یک کشور را به تلاطم بیندازد، 
صف های هراس در خیابان ها ایجاد کند و اراده مقاومت یک ملت را فرسوده سازد. ما 
در زمانه‌ای زندگی می کنیم که خط مقدم نبرد از خاکریزها و مرزهای هرمزگان و جنوب 
لبنان و غزه تا صفحه شیشه‌ای تلفن همراه هر نوجوان امتداد یافته است. در چنین 
میدانی، هر مصرف کننده پیام، به یک نیروی خط نگهدار یا پیاده نظام بی مزد و مواجب 

جریان فریب تبدیل می شود.

بازی ترامپی با اعداد بی ریشه
برای درک ابعاد واقعی این فاجعه ادراکی، کافی است به سازوکار چرخش پیام در 
پلتفرم های جهانی نگاه کنیم؛ جایی که دونالد ترامپ و چهره های مشابه او یک الگوی 
ماندگار در ذهن رسانه‌ای جهان به جا گذاشته‌اند. مدلی که بر پایه رگبار اخبار بدون سند، 
تغییر لحن در کسری از ساعت و شلیک آمارهای تخیلی استوار است. همه یادمان هست 
که در مقاطع گوناگون بحران، چگونه از تریبون های توییتری ناگهان عددهایی به فضا 
پرتاب می شود که هیچ مبنای آماری، پزشکی یا قانونی ندارد. مثلا در قضیه اغتشاشات 
دی، ابتدا یک رقم چند ده هزار نفری مانند 40 هزار کشته در بوق و کرنا می شود، سپس 
در موج بعدی بدون هیچ بررسی مستند، عدد به 70 هزار نفر می‌رسد و ماشین رسانه‌ای 
جریان سلطه نیز بدون کوچک‌ترین بازخواستی از راوی، همان رقم موهوم را تیتر یک 
خبرگزاری ها می کند. مهم‌ترین شگرد این الگوی روانی، گروگان گرفتن سازوکار وایرال 
شدن است. آنها خوب می‌دانند که ذهن انسان هنگام مواجهه با بحران، عاشق اعداد 
رند، ترسناک و اغراق‌آمیز است. مغز در تله نخستین تکانه شناختی گیر می‌افتد. وقتی 
رقمی مثل 40 هزار نفر در فضای مجازی رها می‌شود، تمام سازوکارهای اعتبارسنجی 
سنتی دور زده می شوند. روزنامه نگار سنتی هنوز در حال تطبیق منابع است، اما خبر 
ساختگی صدها هزار بار چرخیده، تحلیل های میدانی بر اساس آن نگاشته شده و 
اضطراب جمعی خود را به جامعه تحمیل کرده است. تراژدی اینجاست که حتی وقتی 
تکذیبیه صادر می شود، ذهن عامه مردم هنوز زیر آوار آن عدد نخستین نفس می کشد. 
ضریب دادن به توییت هایی که ثبات ادراکی ندارند، بازی کردن در زمین کسی است که با 
هر هذیان سیاسی، بازار افکار عمومی را می سنجد و مرزهای حیا در دروغگویی رسانه‌ای 

را جابه‌جا می‌کند.

الگوریتم های خفه کننده و پلتفرم های جهت دار
باید بی‌رودربایستی با این حقیقت روبه‌رو شد که فضای زیست دیجیتال امروز، یک فضای 
باز برای دسترسی برابر به اطلاعات نیست. پلتفرم های بزرگ فرامرزی بی طرف نیستند؛ آنها 
مهندسی شده‌اند تا صدای خاصی را کرکننده و صداهای دیگر را در بن بست الگوریتم 
حبس کنند. در حوادث جاری ایران و غزه و بیروت، بارها دیده‌ایم که چگونه روایت عریان 
از جنایت ها و شهادت مظلومان با کلیدواژه های مشخص حذف می شود، صفحات 
راویان مقاومت مسدود می شود و بازنمایی وحشی‌گری اشغالگران تحت پوشش 

فیلتر محتوای خشن پنهان می ماند. اما در همان زمان، بازنشر شایعات بی‌اساس و 
ارعاب های نظامی از مبدا اتاق های عملیات روانی دشمن، بیشترین ضریب دیده شدن 
و تعامل را دریافت می کند. این همان سانسور مدرن است؛ سانسوری که با حذف 
فیزیکی صورت نمی گیرد، بلکه با پر کردن فضا از زباله های اطلاعاتی و اخبار جعلی عمل 
می کند. در چنین ساختاری، ترور روایت اتفاق می‌افتد. ذهن مخاطب آن قدر با حجم 
انبوهی از گزاره های متعارض و دروغ های سازمان یافته بمباران می شود که در نهایت 
به مرحله کرختی شناختی می‌رسد. جامعه خسته از تایید و تکذیب، آرام‌آرام دچار شک 
مطلق می شود و دیگر حتی توان پذیرش حقیقت های بدیهی را هم از دست می‌دهد. 
سواد رسانه دقیقا باید پرده از این معماری پنهان بردارد؛ باید به شهروند بیاموزد که چرا 
گاه او بیشترین  فلان پیام پیش روی او قرار گرفته و چه کسی از لایک و فوروارد ناخودآ

سود را می برد.

هوش مصنوعی در خدمت جعل تاریخ
چالش بزرگ‌تر زمانی آغاز شد که ماشین های تولید تصویر و جعل صدا وارد گود 

شدند. اگر تا چند سال پیش یک متن فیک با تکیه بر لحن اغراق‌آمیزش رسوا می شد، 
امروز تصاویر کاملا ساخته شده با هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک مرز میان 
واقعیت و توهم را محو کرده‌اند. یک چهره ویران، ساختمانی که هیچ گاه وجود 
نداشته یا بیانیه‌ای که از زبان فلان فرمانده یا سیاستمدار با صدا و میمیک دقیق 

بازسازی شده، ظرف چند ثانیه باور هزاران نفر را شکل می دهد.
این ابزارها دیگر اسباب بازی های دنیای گرافیک نیستند؛ تسلیحات جنگ نرم نوین 
هستند. هوش مصنوعی امکان داده تا کمپین های ترور شخصیت و شکست روحیه 
عمومی در تیراژ نامحدود و با کمترین هزینه مالی تولید شوند. مخاطبی که مسلح 
به تفکر نقادانه نباشد، در برابر ویدیویی که با چشم خود می‌بیند خلع سلاح می شود.

باور تاریخی انسان این بود که »شنیدن کی بود مانند دیدن« اما روزگار ما نشان داد که 
دیدن هم دیگر معیار سنجش حقیقت نیست. اگر یاد نگیریم که پیش از باور هر تصویر 
شگفت‌آور، به دنبال رد پای منابع مرجع، زوایای سایه‌ها، خطاهای پردازش و زنجیره 

منطقی حوادث بگردیم، همه ما به راحتی بازیچه توهمات دیجیتال خواهیم شد.

چگونه در طوفان خبر، فریب نخوریم؟

واکسن ضد جعل

کودک از همان سال های نخست زندگی با قانون و قاعده روبه‌رو می شود؛ 
از قوانینی که در خانه برای ساعت خواب و بازی وجود دارد تا قواعدی که 
در مدرسه، خیابان و جمع دوستان باید رعایت شوند. با گسترش حضور 
رسانه ها در زندگی کودکان، رعایت قانون به فضای مجازی و نحوه استفاده از 
تلفن همراه و دیگر ابزارهای رسانه‌ای هم رسیده است. کتاب »کرمیلوجان فکر 
کن!« نوشته بنفشه رسولیان و منتشرشده در نشر مهرستان، نهمین جلد 
از مجموعه »قصه های کرمیلو« است که با روایت ماجراهای یک کرم کوچک، 
کودکان را با مفهوم قانون و ضرورت رعایت قواعد در زندگی روزمره و فضای 

رسانه ای آشنا می‌کند.

کرمیلو، کرم کوچکی است که همراه خانواده‌اش در زیر زمین زندگی می کند و 
در مجموعه »قصه‌های کرمیلو« با رسانه ها و موقعیت های مختلف مرتبط با آنها 
مواجه می شود. هر جلد از این مجموعه، یکی از مسائل و چالش هایی را که ممکن 
است در مسیر استفاده از رسانه برای کودک و خانواده پیش بیاید، در قالب داستان 

مطرح می کند.
این بار ماجرا از مدرسه بزرگ کرمستان آغاز می شود؛ مدرسه‌ای که بچه کرم ها در 
آن خواندن به زبان کرمستانی، نوشتن با خط کرم‌نویسی، حساب  کردن به روش 

کرمیانه، نقاشی و دیکته را یاد می گیرند. 
اما در کنار همه این درس ها، یک موضوع مهم دیگر هم وجود دارد: قانون. معلم قرار 
است بچه ها را با »کتاب قانون کرمستان« آشنا کند؛ مجموعه‌ای از قواعد که هرکدام 
برای بخشی از زندگی کرم‌ها تعیین شده‌اند. قوانین گاهی جدی و گاهی طنزآمیزند 
و همین فضای متفاوت کمک می کند مفهوم قانون برای مخاطب کودک، خشک و 

آموزشی به نظر نرسد.

قانون یعنی چه؟
قوانین کرمستان، موقعیت های مختلفی را دربر می گیرند. مثلا هیچ کرمی نباید 
خانه‌اش را با آب بشوید، کرم ها بدون اجازه شهردار نمی توانند در خیابان سوراخ 

ایجاد کنند و کرم های خاک سوراخ کن باید کلاه چراغ دار و چکمه داشته باشند.
در ادامه، قانون هایی برای رفت‌وآمد و رفتار اجتماعی هم مطرح می شود؛ از 
ممنوعیت ماندن در خیابان پس از تاریکی شب گرفته تا اینکه دانش‌آموزان کرم نباید 
بعد از ساعت ۱۰ شب به دوستان شان زنگ بزنند. حتی برای نگهداری از سالمندان، 
رفت‌وآمد مورچه ها با دوچرخه، رفتار پرستاران بیمارستان و پوشش نانواها نیز 
قانون هایی در نظر گرفته شده است. این مجموعه قانون های گوناگون، جهان 
داستان را به محیطی تبدیل می کند که کودک می تواند در آن درباره چرایی وجود 
قواعد فکر کند؛ اینکه چرا برای بعضی رفتارها محدودیت تعیین می شود و رعایت 
نکردن یک قانون چه پیامدی می‌تواند داشته باشد.موضوع قانون در داستان، 
فقط به مدرسه و خیابان محدود نمی شود. کرمیلو در خانه نیز درباره شیوه استفاده 
از رسانه و تلفن همراه با توصیه ها و قوانین مشخصی روبه‌روست. مادرش نکاتی 
را درباره استفاده از تلفن همراه به او یادآوری می کند تا کرمیلو بداند استفاده از 

یک وسیله رسانه ای هم مانند دیگر بخش های زندگی، نیازمند قاعده و نظم است.
در واقع، کتاب تلاش می کند یک مفهوم آشنا را به دنیای رسانه‌ای کودک پیوند 
بزند: همان طور که کودک باید قوانین مدرسه، خانه و جامعه را بشناسد، در فضای 
مجازی نیز نمی‌تواند بدون توجه به قواعد رفتار کند. رعایت ساعت استفاده، توجه 
به محتوایی که کودک دنبال می کند، شیوه ارتباط با دیگران و توجه به هشدارهای 
والدین، بخشی از همان سواد رسانه‌ای است که کودک باید به تدریج آن را یاد بگیرد.

آموزش قانون با زبان داستان
یکی از ویژگی های »کرمیلوجان فکر کن!« این است که آموزش را مستقیما به شکل 
دستورالعمل ارائه نمی کند. کودک ابتدا وارد دنیای کرمستان شده و بعد با قوانین 

عجیب و بامزه آن آشنا می شود. همین قوانین می توانند زمینه‌ای برای گفت‌وگو 
درباره قواعد زندگی واقعی باشند.

برای کودک، مفهوم »قانون« زمانی قابل  فهم تر می شود که بتواند نمونه‌ای از آن را 
در موقعیت های روزمره ببیند. داستان کرمیلو نیز از همین مسیر حرکت می کند و به 
جای ارائه مجموعه‌ای از توصیه ها، موقعیت هایی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد 

تا او درباره درست یا نادرست بودن رفتارها فکر کند.
عنوان کتاب نیز بر همین نکته تاکید دارد؛ »کرمیلوجان فکر کن!« مخاطب را به توقف، 
توجه و فکر کردن درباره نتیجه رفتارها دعوت می‌کند؛ چه در مدرسه و خیابان و 
چه هنگام استفاده از رسانه. کودکان در سال های ابتدایی زندگی، بخش زیادی از 
مهارت های اجتماعی خود را از طریق تجربه، گفت‌وگو و داستان یاد می گیرند. به 
همین دلیل، کتاب های داستانی می توانند فرصتی برای مطرح  کردن موضوعاتی 
باشند که توضیح مستقیم آنها برای کودک دشوار است.مجموعه »قصه های کرمیلو« 
نیز با همین رویکرد، مسائل مرتبط با رسانه را در قالب ماجراهای یک خانواده کرمی 
روایت می کند. هدف این مجموعه، آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان، آشنا کردن 
آنها با رژیم مصرف رسانه و کمک به شناخت شیوه صحیح استفاده از ابزارهای 
رسانه‌ای است. کتاب »کرمیلوجان فکر کن!« نهمین جلد از مجموعه »قصه های 
کرمیلو« نوشته بنفشه رسولیان در ۱۳ صفحه از سوی انتشارات مهرستان منتشر 

شده است.

چرا کودکان باید قوانین فضای مجازی را یاد بگیرند؟

مدرسه ای که یک درس مهم دارد

افشین علا، شاعر و نویسنده: 
برای فهم ابعاد این روزهای تاریخی، به زمان نیاز داریم
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نقشه راه؛ از لاک دفاعی تا فتح روایت
حقیقت این است که در میدان جنگ روایت ها، همیشه برنده کسی است که شلیک 
اول را انجام می‌دهد. روایت اول، نبض ماجرا را در دست می گیرد و زمین بازی را 
برای بقیه تعیین می کند. رسانه های ما سال ها فقط تماشا کردند تا دروغ ها رشد 
کنند و بعد با صدور چند خط تکذیبیه بی‌اثر، دنبال مهار بحران دویدند. تکذیب 
کردن یعنی همیشه یک گام عقب ماندن از حریف و پذیرش شکست در نقطه 
شروع. امروز برای مهار این بمباران فکری و خنثی کردن بازی اعداد ترامپی، باید در 
ثانیه های نخست هجوم آورد و ابتکار عمل را به دست گرفت. ما برای پیروزی در 

این میدان به مدل اجرایی روشن و چند وجهی نیاز داریم:

۱. شلیک روایت اول با اتاق خبر چابک
سکوت و وقت کشی در ساعات نخست حادثه، بزرگ‌ترین هدیه به دروغ پردازان 
است. دستگاه رسانه‌ای باید به جای وسواس های دست‌وپاگیر اداری، روایت 
اولیه اما معتبر را ظرف چند دقیقه روی میز بگذارد. حتی اگر اطلاعات ناقص 
است، باید همان مقدار واقعیت روشن را با مردم در میان گذاشت تا بستر خالی 
برای رشد اعداد موهوم و توییت های ویرانگر شکل نگیرد. کسی که روایت اول را 

دست می گیرد، زمین بازی را تعریف می کند. 

۲. ساخت سنگر درستی سنجی برخط
دیگر نمی توان به نقد شایعه در بخش های خبری شبانه دل خوش کرد. رسانه ها 
باید خطوط فوری راستی‌آزمایی راه بیندازند؛ بخش هایی مجهز به متخصصان 
هوش مصنوعی و داده کاوی که وظیفه دارند ویدیوهای جعلی، تصویرهای 
بازسازی شده و آمارهای بی‌ریشه را در همان بستر شبکه های اجتماعی و با همان 

زبان سریع و جذاب کاربران باز کنند و پشت پرده دروغ ها را عریان نشان دهند.

۳. مردمی سازی تفکر نقاد با قانون پنج ثانیه مکث
آموزش سواد رسانه باید از بروشورها خارج و به یک مهارت خیابانی تبدیل شود. 

باید به جامعه یاد داد پیش از لمس دکمه بازنشر، پنج ثانیه مکث کند و سه 
سوال ساده بپرسد: چه کسی این عدد را تایید کرده؟ این ویدیو از کجا آمده؟ 
و چه کسی از ترس و خشم من سود می برد؟ وقتی جامعه به این سپر ادراکی 
مجهز شود، دیگر هیچ آمار ساختگی و هیاهوی توییتری قادر نخواهد بود روان 

جماعتی را به اسارت بگیرد.

۴. فرمول جست وجوی معکوس و ردیابی ردپا
هر فرد می تواند در کمتر از یک دقیقه، خودش پلیس خبر باشد. اگر تصویری 
دیدید که تکان‌دهنده بود یا متنی با یک عدد شگفت‌آور به چشمانش خورد، 
 )Google Images( پیش از پذیرش، تصویر را در جست‌وجوی معکوس گوگل
یا ابزارهای رایگان سنجش عکس بارگذاری کند. در بیشتر موارد، تصویر متعلق 
به سال ها پیش یا کشوری دیگر است. برای اخبار متنی هم کافی است کلمات 
کلیدی همان گزاره را در کنار کلمه »منبع« یا »خبرگزاری« جست‌وجو کرد؛ اگر 
یک ادعای بزرگ تنها در کانال های بی نام‌ونشان یا اکانت های توییتری دیده 
می شود و هیچ رسانه شناسنامه‌داری آن را تایید نکرده، در دروغ بودن آن 

نباید شک کرد.

۵. سنجش ترازوی احساس و بازی با واژه ها
بهترین شاخص اولیه برای کشف راست و دروغ، دماسنج هیجان درون متن 
است. اگر یک مطلب به شدت تلاش می کند مخاطب را عصبانی کند، بترساند 
یا از فرط غرور و خوشحالی به اوج برساند و واژه هایی مثل »فوری«، »محرمانه«، 
»لو رفت« و »سانسور شده« را پشت سر هم ردیف کرده، قطعا او را با یک تله 

طراحی شده روبه‌رو کرده است. خبر راست و صادقانه، آرام، خشک و متکی بر فکت 
است؛ در حالی که فیک‌نیوز سوار بر هورمون های ترس و خشم مخاطب حرکت 
می کند. هر متنی که عقل انسان را کنار زد و مستقیم احساساتش را نشانه گرفت، 

دروغی است که برای تسخیر ناخودآگاه قلاب انداخته است.
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کمال تبریزی، کارگردان سینما:
فیلمسازان جوان از تقلید فاصله بگیرند

ساعتساعتساعتساعت

وقتی در سریال ها به جای تالیف، کپی می‌کنیم

همان قصه های همیشه

از »ساهره« که مو به مو از یک سریال کره‌ای برداشته شده تا »پوست شیر« 
که دادگاه آن را سرقت هنری شناخت و از »اعتراف می کنم« که تهیه کننده‌اش 
صریحا می‌گوید دکور را از نتفلیکس کپی کرده‌اند سریال ایرانی در دور باطل 

تکرار و گرته برداری گرفتار شده است.
اگر در سال های نه چندان دور، نام کارگردانانی مثل علی حاتمی یا داوود 
میرباقری روی تیتراژ یک سریال، وعده یک جهان تازه بود، امروز چشمان 
مخاطب قبل از هر چیز به دنبال آن است که بفهمد این بار قرار است کدام 
سریال خارجی »بازسازی« شود. شبکه نمایش خانگی با شتابی که فقط 
منطق سودآوری سریع می تواند توضیحش دهد، به جای کشف سوژه، به 
تکرار الگوهای آزموده شده روی آورده و تلویزیون هم که زمانی خانه مولفان 
بود، حالا با بودجه های هزاران میلیاردی، به گفته یک تهیه کننده، »نتیجه‌ای جز 

ریزش مخاطب« نداشته است.
علی‌اکبر تحویلیان، تهیه کننده سینما و تلویزیون، در گفت‌وگو با »ایلنا« 
صریح‌ترین جمله را درباره وضعیت فعلی می گوید: »واقعیت این است که 
بسیاری از سریال‌های شبکه نمایش خانگی صرفا کپی برداری از نمونه های 
خارجی‌اند«. این جمله را می توان یک اظهارنظر شخصی تلقی کرد، اگر 

نمونه های مستند و مکتوب یکی پس از دیگری آن را تایید نکنند.

»ساهره« کپی مو به مو، بدون یک اشاره در تیتراژ

در ماه رمضان امسال، شبکه سه سریالی به نام »ساهره« را روی آنتن برد؛ 
داستان دختری به نام عطیه که بعد از پایان شیفت بیمارستان، یک گوشی 
موبایل پیدا می کند و با صاحب آن، احسان، تماس می گیرد. اما معلوم 
می شود احسان در یک ماه گذشته زندگی می کند. تماس ها یک طرفه است، 
قرارها به هم می خورد و تفاوت زمانی یک ماهه، هسته اصلی درام را می سازد.

این خلاصه، دقیقا همان خلاصه سریال کره‌ای »کایروس« )Kairos( محصول 
۲۰۲۰ است. فیلم نیوز در یک بررسی تطبیقی، جزئیات شباهت را مو به مو فهرست 
کرده است: گم شدن گوشی، تماس یک طرفه، قرار نافرجام در بیمارستان یا کافه 

و حتی مکانیزم کشف تفاوت زمانی از طریق نتیجه یک مسابقه فوتبال. نکته 
مهم اینجاست که در تیتراژ »ساهره« هیچ اشاره‌ای به اقتباس یا منبع اصلی 
نشده است. همشهری آنلاین هم این کپی برداری را تایید کرده و نوشته است 
که داستان »ساهره« از »کایروس« گرفته شده. این در حالی است که در همان 
تلویزیون دولتی، تهیه کنندگان سریال های دیگر حداقل به کپی اعتراف می کنند.

»اعتراف می‌کنم« کپی با اعتراف، دکور عینا شبیه

رضا فتح‌اللهی‌پور، تهیه کننده »اعتراف می کنم«، در گفت‌وگو با »ایلنا« بدون 
هیچ ابهامی می‌گوید: »در سریال »اعتراف می کنم« فضا را از »Criminal« کپی 
کردیم اما قصه های اثر کاملا جدید هستند«. او حتی پا را فراتر می‌گذارد: »دکور 
»اعتراف می کنم« هیچ فرقی با آن ندارد و ما قصد داشتیم که اگر قرار است کپی 

کنیم حتما باید به اثر اصلی وفادار باشیم«.
توجیه او این است که پنج کشور دیگر هم »Criminal« را بازسازی کرده‌اند و این 
کار در دنیا مرسوم است. از یک منظر، این استدلال قابل دفاع است: اقتباس 
رسمی و اعلام شده، به خودی خود ضدارزش نیست. اما وقتی این الگو در کنار 
مواردی مثل »ساهره« قرار می‌گیرد که بدون هیچ اشاره‌ای کپی می کند، معلوم 
می شود مسئله فقط »اقتباس« نیست مسئله یک رویه فراگیر است که در آن، 

مرز میان بازسازی و سرقت مبهم شده است.

»پوست شیر« جایی که پای دادگاه به میان آمد

پرونده »پوست شیر« جدی‌ترین نمونه در این فهرست است، چون از مرحله 
بحث رسانه‌ای عبور کرد و به دادگاه رسید. مهدی نادری، فیلمنامه‌نویس، 
مدعی شد که »پوست شیر« رونوشت فیلمنامه او به نام »دندان گرگ« است. 
دادگاه تجدیدنظر، مشابهت فیلمنامه را تایید کرد و آسازندگان سریال محکوم 
شدند. یک پایگاه خبری نزدیک به پرونده نیز جزئیات جلسات و شهادت شهود را 
منتشر کرده که نشان می‌دهد فیلمنامه »دندان گرگ« از طریق تهیه کننده وقت، 

جواد نوروزبیگی، به نویسندگان »پوست شیر« رسیده است.

این پرونده یک نکته مهم را آشکار می کند: کپی برداری در 
سریال ایرانی همیشه هم یک »تصمیم هنری« یا »بازسازی 
خلاقانه« نیست. گاهی پای یک فیلمنامه مشخص در 
میان است که بدون اجازه صاحبش، به نام دیگران ساخته 
می شود و این دیگر نه اقتباس است، نه ادای دین، سرقت 

ادبی است.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ شتاب، ترس و نبود 
مولف

پاسخ کوتاه این است: تولید سریال در ایران، به ویژه در 
شبکه نمایش خانگی، به یک مسابقه سرعت تبدیل شده 
است. پلتفرم ها برای جذب مخاطب و حفظ اشتراک، به 
محتوایی نیاز دارند که سریع مصرف شود و سریع بازدهی 
داشته باشد. در این شرایط، »فست فود نمایشی« بر 
مولف بودن و تولید ارجحیت پیدا می کند. تحویلیان در 
همین زمینه می‌گوید تلویزیون مجبور است ۲۴ ساعته 
آنتن پر کند و »چهار سریال می سازند، دو سریال ضعیف 
می شود و همین دو سریال هم کافی است که مخاطب 

زده شود«.
مشکل دیگر، محدودیت پرداخت به سوژه های تازه است. 
وقتی بسیاری از موضوعات اجتماعی، قضایی یا سیاسی 
پیش از رسیدن به فیلمنامه، در مرحله ایده متوقف 
می شوند، نویسنده ناچار است به سراغ الگوهایی برود 
که از پیش تایید شده‌اند: انتقام، مثلث عشقی، فساد 
اقتصادی، یا بازسازی یک سریال خارجی که هم جذابیت 
دارد و هم دردسر محتوایی کمتری. روزنامه هفت صبح در 
مرور سریال های اخیر نمایش خانگی، فهرست بلندی از 
آثاری را نشان می‌دهد که محور همه شان »گرفتن انتقام« 
است: »زخم‌ کاری«، »قطب شمال«، »پوست شیر«، »حیثیت 
گمشده«، »گناه فرشته«. این تکرار سوژه، اتفاقی نیست، نتیجه یک محاسبه 
است. انتقام، هم هیجان دارد، هم قابل توجیه است و هم نیازی به ورود به 

مسائل ممنوعه ندارد.
و در نهایت، مسئله مولف. تحویلیان در جای دیگری از همان گفت‌وگو تاکید 
می کند که »مولف بودن شرایط خاصی می خواهد« و نمی توان با پول، کسی 
ثار مولفان بزرگ را یکی از  مثل علی حاتمی ساخت. او فاصله طولانی میان آ
آسیب‌ها می‌داند و مثال می‌زند: »بین پایان مختارنامه میرباقری تا سلمان 
حدود 13 سال طول کشیده«. این فاصله، هم سرمایه انسانی را هدر می‌دهد 

و هم فضا را برای کپی کارها باز می کند.

استثناهایی که ثابت می کنند هنر، شکستن قاعده است
با این حال، همه چیز تاریک نیست. »هزار و یک شب« مصطفی کیایی، هرچند با 
نقدهایی در انسجام روایت روبه‌رو شده، نمونه‌ای از اقتباس آزاد از ادبیات کهن 
است که توانسته شخصیت پردازی و فضاسازی قابل توجهی ارائه دهد. »زخم‌ 
کاری« هم بر اساس رمان »بیست زخم  کاری« محمود حسینی‌زاد ساخته شده و 
ریشه در »مکبث« شکسپیر دارد. اینها نشان می‌دهند که مشکل، ذاتا »اقتباس« 
نیست؛ مشکل، اقتباس بدون اعتراف، کپی بدون خلاقیت و بازسازی‌ای است 

که فقط پوسته را برمی دارد و قصه را رها می کند.
تحویلیان در پایان گفت‌وگویش یک نکته را می‌گوید که شاید کل ماجرا را 
خلاصه کند: »نه تلویزیون و نه پلتفرم‌ها نباید یکدیگر را حذف کنند اما واقعیت 
این است که امروز شبکه های نمایش خانگی، بهتر از تلویزیون نیازهای سرگرمی 
مخاطب را پاسخ می‌دهند«. این »بهتر پاسخ دادن«، به بهای کپی برداری تمام 
شده است. تا زمانی که تولیدکننده ایرانی بین »ساختن چیزی که ممکن است 
شکست بخورد« و »کپی کردن چیزی که قبلا جواب داده« دومی را انتخاب 
می کند، آنتن تلویزیون و پلتفرم ها همچنان پر خواهد بود از قصه هایی که 

جای دیگری تعریف شده اند.

انتشار ترجمه ای از برنده نوبل ادبیات
کتاب »چگونه شعر نخوانیم« نوشته آن کارسون، شاعر و برنده نوبل 
ادبیات ۲۰۲۶ و با ترجمه سعید امیری چیمه منتشر شد. در معرفی این اثر 
آمده است: »آن کارسون در این اثر به گفت‌وگوی سقراط و پروتاگوراس در 
رساله »پروتاگوراس« افلاطون می پردازد؛ جایی که این دو درباره شعری از 
سیمونیدس، شاعر یونان باستان، بحث می کنند و می کوشند معنای آن 
را از منظر فلسفی توضیح دهند. کارسون با بازخوانی این گفت‌وگو نشان 
می‌دهد که تلاش برای رسیدن به تفسیری قطعی از شعر ممکن است 

خواننده را از خود اثر دور کند.«
او با دقت پژوهشگری زبان شناس و حساسیت شاعری معاصر، در »چگونه 
شعر نخوانیم« با بررسی زبان شعر و شیوه مواجهه فیلسوفان با آن، به 
محدودیت های تفسیر فلسفی می پردازد. آن کارسون، شاعر، جستارنویس 
ثارش ادبیات کلاسیک را  و مترجم کانادایی، از نویسندگانی است که در آ
با شکل های معاصر نوشتن پیوند می‌دهد. او امسال برنده جایزه نوبل 
ثار »جسورانه و  کادمی نوبل این جایزه را برای مجموعه آ ادبیات شد. آ
خلاقانه« او که در گفت‌وگویی بازیگوشانه با سنت کلاسیک است، به این 

نویسنده اعطا کرد.
کتاب »چگونه شعر نخوانیم« در ۵۶ صفحه و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در 
مجموعه ارغنون نشر »وزن دنیا« منتشر شده و در دسترس علاقه مندان 

شعر و ادبیات قرار گرفته است.

 یک فیلم ساز کوتاه جایزه اش را 
به رهبر شهید تقدیم کرد

مطهره عدالتخواه، نویسنده و کارگردان مستند »انتظار بیست‌وپنج ساله« 
که در جشنواره فیلم کوتاه موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین مستند 

شد، جایزه خود را به رهبر شهید تقدیم کرد.
به گزارش »ایسنا« مطهره عدالتخواه با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی، ضمن قدردانی از عوامل تولید این مستند و خانواده 
شهید محمدمهدی جنگچی، جایزه خود را به رهبر شهید تقدیم کرد و 
درباره دشواری های ساخت این اثر در روزهای جنگ نوشت: »الهی تو هیچ 
کشوری جنگی نباشه که مستندسازاش برن مستندش رو بسازن، اما چه 
میشه کرد تا زمانی که استکبار و استثمار و استبداد هست، باید ایستاد و 
دفاع کرد و جنگید.« وی با اشاره به تلاش جمعی عوامل فیلم و همراهی 
مردم میناب افزود که تولید این مستند در شرایط جنگی، با دشواری‌های 
بسیاری همراه بوده است؛ از جمله خطر حملات موشکی، سختی سفر به 
جنوب و مخالفت هایی که برای انجام این سفر وجود داشت. با این حال، به 
گفته او، گروه سازنده تصمیم داشت سراغ کارهایی برود که در نگاه نخست، 

انجام نشدنی به نظر می رسیدند.
عدالتخواه در ادامه، با تاکید بر نقش همراهی صمیمانه پدر و مادر شهید 
محمدمهدی جنگچی در شکل گیری این مستند، جایزه خود را به تمرینی 
برای شجاعت در مسیر هنر تشبیه کرد و آن را با احترام و افتخار به رهبر شهید 
تقدیم کرد. وی همچنین در یادداشت خود، با اشاره به نگاه رهبر شهید به 
ایرانیان با دیدگاه ها، اعتقادات و پوشش های متفاوت، بر اهمیت هویت 
مشترک ایرانی تاکید کرد و نوشت: »به امید روزی که هر ایرانی، در هر کجا که 

هست، با افتخار و سربلندی از ایران و ایرانی بگه.«
مستند کوتاه »انتظار بیست‌وپنج ساله« روایت زندگی پدر و مادری است که 
پس از ۲۵ سال صاحب فرزند شدند؛ اما محمدمهدی جنگچی، تنها فرزند 
این خانواده، در حمله به مدرسه شجره طیبه به شهادت رسید. این مستند 

محصول مرکز هنری رسانه ای نهضت است.

مجید انتظامی، آهنگساز و رهبر ارکستر، هفتم آبان گزیده‌ای از آثار منتخب خود را 
با همراهی یک ارکستر مشتمل بر سازهای کلاسیک و ایرانی پیش روی مخاطبان 

قرار می دهد.
به گزارش »مهر« ارکستری متشکل از ۱۵۰ هنرمند روز هفتم آبان به رهبری ارکستر 
مجید انتظامی گزیده‌ای از آثار منتخب این آهنگساز پیشگام موسیقی کشورمان 

را در تالار اسپیناس پالاس تهران پیش روی مخاطبان قرار 
می‌دهند. در توضیحات این کنسرت آمده است: بعضی 

از ملودی ها را با شنیدن اولین نت به یاد می‌آوریم 
حتی اگر سال‌ها از آخرین باری که فیلمشان را دیده 

باشیم، گذشته باشد. این بار فرصتی است برای 
ثار با صدای یک ارکستر ۱۵۰ نفره  شنیدن این آ

به رهبری مجید انتظامی.
»کلاه پهلوی«، »از کرخه تا راین«، »آژانس 

شیشه‌ای«، »بوی پیراهن یوسف«، 
»دیوانه‌ای از قفس پرید«، »کانی 

مانگا«، »مردان آنجلس«، »دوئل«، 
سینما«،  کتور  آ شاه  »ناصرالدین 

غ )بچه های  »عقاب ها«، »زال و سیمر

کوه آلپ(«، »گرگ‌ها« و »خرمشهر« قطعاتی 
هستند که در این کنسرت اجرا می شوند.

مدیر  مهرآذر  مهیار  تهیه کننده،  خالقی  وحید 
گلنوش  مایستر،  کنسرت  زاهدی  نیما  ارکستر، 

پروژه،  مدیر  مقدم  علی  برنامه،  مدیر  انتظامی 
علی  و  ثانی  علی  هنری،  مدیر  محمدیان  امیرحسین 

اعلایی نیز مجریان طرح گروه تولید و مدیریت پروژه هستند.
عرفا فرشی‌زاده نوازنده تیمپانی، ماهان ببری و مهیار منتظم نوازنده پرکاشن، 
بابک ریاحی‌پور نوازنده گیتار باس، مسعود همایونی نوازنده گیتار الکتریک، 
فیروز ویسانلو سوت و نوازنده گیتار الکتریک، رضا تاج بخش و پندار آداب نوازنده 
پیانو، سروش عمومی نوازنده درامز، فرهاد رحیمیان، سعید نجاران، جلال 
امیرپورسعید، پویا یزدانی نوازندگان دف، سیدمجید حسینی نوازنده تمبک، پویا 
سرایی نوازنده سنتور، لیانا شریفیان نوازنده نی‌انبان، آرمین محمدی نوازنده 
آکاردئون، بابک شهرکی نوازنده کمانچه نوازندگان ارکستر تازه‌ترین کنسرت مجید 

انتظامی را تشکیل می دهند.
پریسا مهرعلی زاده، حسن اکبریان، آیسان نجار، کارین علی محمدی، آریا 
احتشامی، سانوا عندلیبی، احسان شامی، الهه عبداللهی مقدم، امیرمحمد 
اردلان، سارا نادری، کیانا کاوه حقیقی، نسیم رحیمی، حسام احمدی، موژان 
میرزایی و آناهیتا عظیمی نوازندگان ویولن، هومن اتابکی، فرگل ساکت، داریوش 
حجازی، پگاه عبدالله‌زاده، الهام آقابابایی، سبحان عالمن، 
خوی نژاد،  ماکان  ویولا،  نوازندگان  قاسملو  محمد 
علی آقاجانی، کورش شاورزک، پروشات زندآیین، 
پریسا کتابی، پارسا هادی نوازندگان ویولنسل، 
مهدی کلانتری، پروانه انارکی، هادی اسماعیلی، 
بیتا غفاری نوازندگان کنترباس هم گروه 
نوازندگان سازهای زهی ارکستر را تشکیل 

می دهند.
ترومبون،  نوازنده  شریفی  حسین 
ترومپت،  نوازنده  رنجبر  مهدی 
امیررضا صالحی  فراهانی،  حسن 
فاگوت،  نوازندگان  ضرابی  علی  و 
امیرحسین محمدیان نوازنده کلارینت، 
ناصر  یعقوبی،  آنیتا  و  دانلیان  مینلی 
رحیمی، روشنک نوشی نوازندگان فلوت، 
آرین قیطاسی و مهتاب سلطانی نوازندگان 
ابوا، فرشاد شیخی، هومان باقی، روژینا صادقی 
نوازندگان هورن نیز اعضای گروه سازهای بادی این 

کنسرت هستند.
نیلوفر لطف‌آور، مهرآذین مهرآذر، آذین فولادوند، شهرزاد 
اصلانی، الهه موسوی، مهناز حیدری، سارا آقابابایی، نگین وطنی، زینب هادیان 
خوانندگان سوپرانو، زینب هادیان، هنگامه حسینی، فرناز ساحری، ندا قاسمی، 
سمیه کنعانی، طراوان باباخانلو، آناهیتا آریانا، یگانه محمدلو، ویدا محمودی 
لتو، مرتضی اکبرزاده، حسین عطری، فرزین مهاجرتهرانی، جواد  خوانندگان آ
حنیفه، حامد خادمیان، مهرداد ناییان، خوانندگان تنور، جاوید عسگری، حامد 
لک، بهرام الله‌وردی، محمد احمدی، علیرضا عابدی، نوید اسکندری، حامد 

قلیچ خانی خوانندگان باس هم اعضای گروه کر این کنسرت را تشکیل می دهند.

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب گفت: با تصویب شورای سیاست گذاری 
سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، »با کتاب گفت‌وگو کنیم« به 

عنوان شعار این دوره انتخاب شده است.
به گزارش »آگاه« ابراهیم حیدری، دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری 
اسلامی ایران درباره شعار این دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی گفت: با 
تصویب شورای سیاست گذاری، »با کتاب گفت‌وگو کنیم« به عنوان شعار این دوره 
انتخاب شده است. بنابراین سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی 
ایران با شعار »با کتاب گفت‌وگو کنیم« از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان )۱۴۰۵( در 

سراسر کشور برگزار می‌شود.
دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب ادامه داد: »با کتاب گفت‌وگو کنیم« در سه 

سطح مفهومی قابلیت بحث دارد؛ نخست گفت‌وگوی هر شخص با کتاب است، 
دوم گفت‌وگوی افراد با یکدیگر درباره کتاب است و سوم گفت‌وگوی جامعه با 
مسائل خود از طریق کتاب است. سطح سوم به ویژه در زمینه سیاست گذاری 
فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کتاب را به بخشی از فرآیند فهم مسائل جامعه 
تبدیل می کند. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین با اشاره به این 
نکته که باید این دوره از هفته کتاب را با شکوهی بیش از گذشته برگزار کرد، گفت: 
از همه مردم عزیز ایران دعوت می کنم تا در برنامه‌های این دوره که در سراسر 
کشور برگزار می شود، مشارکتی جدی داشته باشند. باید همه مردم دنیا بدانند 
که ایرانیان ملتی فرهنگ‌دوست و اهل گفت‌وگو هستند و حتی زیر سایه تهدیدهای 

بدخواهانشان نیز دست از فرهنگ برنمی‌دارند.

»اپرای عشق« که با طراحی، نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب پور و با حمایت 

بنیاد رودکی از اوایل مهر در تالار فردوسی روی صحنه است، با استقبال مخاطبان 
در آبان نیز تمدید شد.

گاه« و به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اپرای عشق روایتی از  به گزارش »آ
حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا است که از حکایت های ماندگار »منطق‌الطیر« 
فریدالدین عطار نیشابوری به شمار می‌رود. این اپرا در مهر با اسقبال علاقه مندان 
مواجه شد و بر همین اساس تصمیم به تمدید اجراهای آن گرفته شد. شورا کریمی 
آهنگسازی این اپرا را بر عهده دارد. قاسم رحمتی، غنچه نادگران و سحر یوسفی نیز 

دستیاران پروژه هستند.
همچنین آواگران این اپرا داوود آزاد، روشنک کی منش، حسین پیرحیاتی، رهام 
خورشیدوند، اسماعیل الله‌دادیان، محمدرضا موسوی، سینا سازگاری، نادر 
گهرسودی، کیمیا خازنی، آرش خازنی، حامد فقیهی، محمدرضا پورمقدم، رحمن 
تک‌دهقان، امیرمسعود خسروی، محسن محبی، مهدی اکبری نفت چالی، مهدی 
اصغرپور، فراز قوامی، محمدحسین رضایی، جلال سعادت و بهروز غریب پور 

هستند.

لسان صدق،  شیدا  ناظمی،  فرزانه 
غنچه نادگران، نیلوفر ساسانی، زهرا 
نصرالله، سارا رحیمی، نازنین یزدانی، 
هلیا  کیوانی،  زهرا  اسماعیلی،  بهار 
ملیکا  امیری،  محمدجواد  عباسی، 
مهدوی‌زاده، بهروز بخت‌آور، رضوان 
نرگس  و  هاشمی  بهار  سنجابی، 

خنجری نیز به عنوان بازی دهندگان در این اثر حضور دارند.
دیگر عوامل این اثر عبارتند از: امیرحسین میرشادی )طراح پوستر، بروشور و موارد 
تبلیغاتی(، قاسم رحمتی )تایپوگرافی و خوشنویسی اثر(، حسین ادریس )نورپرداز 
و مسئول اتاق فرمان(، احمد محمدی )پشتیبانی فنی و سرپرستی کارگاه نجاری و 
تاسیسات صحنه(، مینا حسینی، رها احمدی و صادق زرجویان )عکاس(، سولماز 
فاتحی خامنه )مسئول امور بین‌الملل و مالی( و غنچه نادگران )مسئول روابط 

عمومی و رسانه ای(.
»اپرای عشق« تا 15 آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۳۰ در تالار فردوسی اجرا می شود.

جزئیات کنسرت تازه مجید انتظامی اعلام شد

 چند قطعه خاطره انگیز با اجرای ارکستر 150 نفره
شعار سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی اعلام شد

»با کتاب گفت وگو کنیم«

به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب پور

»اپرای عشق« در آبان تمدید شد
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ساعتساعتساعتساعت

محمد الله داد، مدیرعامل توانیر:
مدیریت همزمان مصرف برق و گاز ، از الزامات عبور از زمستان پیش ‌رو است

 نخستین رکورد رانندگی 
در ایران ثبت می شود

رئیس کلوپ گردشگری خودروهای سنگین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، 
ایرانگردی خود را با یک دستگاه خودروی ساخت کشورمان، با هدف ثبت 

رکورد ملی در زمینه رانندگی آغاز کرد.
گاه« به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی،  به گزارش »آ
محسن هاتف که به عنوان فعال رسانه‌ای حوزه حمل و نقل و خودروهای 
سنگین نیز شناخته می شود شنبه دوم آبان 1405، به همراه برادرش سفر 
خود را از محل ساختمان قدیمی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی )واقع در 
خیابان فیاض بخش تهران( که نخستین خاستگاه فعالیت‌های اتومبیلرانی 

در کشورمان است، آغاز کرد.
هدف از اجرای این طرح، ثبت رکورد ملی در زمینه رانندگی و مستندسازی یک 
پیمایش سراسری در جغرافیای ایران است و تمام نوار مرزی و تمامی استان های 
کشور را دربر می گیرد. این طرح ملی به ابتکار محسن هاتف، رئیس کلوپ 
گردشگری خودروهای سنگین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، شکل گرفته 
و برادر او مجید هاتف که او نیز از گردشگران فعال حوزه موتورسیکلت سواری 

ادونچر )ماجراجویانه( است، به عنوان راننده دوم در این سفر حضور دارد.
برادران هاتف حدود دو سال پیش نیز مسیرهایی را با هدف بررسی و 
آماده سازی زمینه ثبت رکورد پیمایش با موتورسیکلت و کمپر طی کرده 
بودند و اکنون تجربه خود را در قالب طرحی جدید با خودروی ملی ادامه 
می‌دهند. در جریان این سفر، مسیرهای تعیین شده در نوار مرزی و تمامی 
استان های ایران با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و اصول 
ایمنی طی خواهد شد. ثبت مسیر، زمان و مسافت طی شده و همچنین 
مستندسازی مراحل سفر، با همکاری نمایندگان اداره ورزش و کمیته ثبت 
رکوردهای ملی در استان‌های مختلف انجام می شود. این سفر، فراتر از ثبت 
یک رکورد است و اقدامی ملی با محوریت معرفی وسعت، تنوع جغرافیایی 

و ظرفیت های گردشگری ایران به شمار می رود.
»ایران، دورت بگردم« شعار اصلی این سفر است. سفری که در جریان 

آن، تصاویر، گزارش ها و اتفاقات مهم مسیر ثبت و با مخاطبان به اشتراک 
گذاشته خواهد شد. استفاده از یک خودروی ملی در اجرای این طرح، 
فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی های صنعت خودروسازی کشور در 
قالب یک برنامه ملی و رسانه‌ای فراهم کرده است. خودروی مورد استفاده 
در طول این سفر با طراحی و هویت بصری برگرفته از نمادهای ملی ایران از 
جاده های کشور عبور خواهد کرد تا این پیمایش، علاوه بر تاکید بر جنبه های 
فنی و رکوردگیری، جلوه‌ای از هویت ملی و ظرفیت‌های گردشگری ایران را 
به نمایش بگذارد. نتیجه نهایی این طرح و تایید ثبت رکورد ملی، پس از پایان 

پیمایش و بررسی مستندات از سوی مراجع ذی صلاح اعلام خواهد شد.

زمان صدور کارت سوخت کاهش یافت

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور از برنامه‌ریزی برای اجرای آزمایشی 
طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو در پنج استان 
خبر داد و گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی میان 
دستگاه های مسئول مقرر شده است این طرح به صورت پایلوت اجرا شود 

و سامانه هوشمند سوخت نیز برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور در گفت‌وگو با »ایسنا« 
درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو اظهار کرد: 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی 
مالکان خودرو مطرح شده بود و در اوایل سال گذشته جلساتی برای اجرای 
این طرح برگزار کردیم، اما پس از آن قانون‌گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی 

را مکلف کرد آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند.
باصفا با اشاره به ادامه جلسات کارشناسی پس از آن دوره گفت: آیین نامه 
اجرایی این طرح تا جایی که به خاطر دارم در آذر ابلاغ شد و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مامور ایجاد سوئیچ سهمیه شد و وزارت نفت، وزارت 
ارتباطات و بانک مرکزی نیز به عنوان دستگاه های همکار در این فرآیند 
تعیین شدند. ما از ابتدا اعلام آمادگی کردیم که برای اجرای هر طرحی در 
این زمینه همکاری کنیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اجرای طرح را به 
صورت پایلوت در یکی از جایگاه های تهران در دستور کار قرار داده بود و از ما 
درخواست معرفی جایگاه داشت. ما چهار جایگاه معرفی کردیم تا هرکدام 

را که مناسب می دانند انتخاب کنند.
باصفا افزود: در ادامه جلسات دیگری برگزار شد تا از موازی کاری با طرح 
شناسه‌دار کردن تراکنش های کارت های اضطراری جلوگیری شود. قرار بر 
این شد که ما طرح شناسه‌دار کردن تراکنش ها را اجرا کنیم چراکه مدیریت 
و اعمال سیاست های مربوط به سوخت برعهده وزارت نفت است و مسائل 
پولی و مالی نیز در حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. 
چند روز قبل جلسه‌ای با این وزارتخانه داشتیم و مقرر شد طرح پایلوت 
در پنج استان کشور اجرا شود و ما نیز برای همکاری در این زمینه آمادگی 
داریم. مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور در ادامه درباره روند ثبت 
درخواست و صدور کارت سوخت و مدت ‌زمان انتظار متقاضیان توضیح 
داد: شهروندان از سه روش می توانند درخواست خود را ثبت کنند. در 
گذشته مردم برای درخواست کارت سوخت باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه 
می کردند و مدارک خود را به صورت دستی تحویل می‌دادند. این فرآیند 
حدود ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد و مراحل مختلفی از جمله انتظار متقاضیان، 
انجام استعلام های دستی، بررسی و ارسال مدارک به شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی را شامل می شد.
 وی افزود: سال گذشته سامانه »سوخت من« را راه‌اندازی کردیم تا افراد 
بتوانند درخواست کارت سوخت المثنی خود را ثبت کنند و در مواردی که 
نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ وجود ندارد، درخواست خود 
را از طریق سامانه ثبت کرده و کارت را از طریق پست دریافت کنند. این فرآیند 

حدود ۱۰ روز زمان می‌برد.

مرگ، برخلاف تصور، پایان هزینه های زندگی نیست. درست از همان لحظه‌ای 
که خانواده‌ای یکی از عزیزانش را از دست می‌دهد، فهرستی از مخارج پیش 
رویش قرار می گیرد؛ از کفن‌ودفن و خدمات آرامستان تا انتخاب محلی برای 
دفن که قیمت آن، بسته به موقعیت و نوع قبر، می‌تواند از صفر تا چندصد 
میلیون تومان متغیر باشد. حتی انتخاب محل دفن در بهشت زهرا )س(، 
بزرگ‌ترین آرامستان تهران هم می تواند به تصمیم اقتصادی مهم تبدیل 
شود؛ تصمیمی که یک سوی آن قطعات عمومی و ارزان قرار دارد و سوی 

دیگرش قبرهای چندطبقه و امکان رزرو در قطعات قدیمی تر و گران تر.

خبرنگار »آگاه« به بررسی قیمت های اعلام شده برای خرید قبر در سال ۱۴۰۵ پرداخت. 
این بررسی ها نشان می‌دهد که در بهشت زهرا )س(، همه قبرها قیمت یکسانی 
ندارند. در نواحی انتخابی، قیمت ها بر اساس موقعیت قطعه، نوع واگذاری و 
امکان رزرو تفاوت دارد. در این میان، قیمت رزرو یک قبر سه طبقه در ناحیه یک به 
۳۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد رقمی که نشان می‌دهد محل دفن، در 
صورت انتخاب بخش‌های خاص آرامستان، می تواند به هزینه‌ای قابل توجه برای 
خانواده ها تبدیل شود. این ناحیه قدیمی و گران تر است و شامل قطعات یک تا 112 

می شود البته تنها چهار قطعه از آن خالی است.
ناحیه دو، قطعات سری 200 را شامل می شود و تنها قطعه 251 آن خالی است. 
قیمت هر طبقه قبر برای دفن ۵۹ میلیون تومان و قیمت سه طبقه ۱۷۷ میلیون 
تومان است. هزینه رزرو سه طبقه در این ناحیه گران تر بوده و ۲۳۰ میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان اعلام شده است.
ناحیه سه، که شامل قطعات سری 300 است، در مقایسه با دو ناحیه دیگر، قیمت 
پایین‌تری دارد. بر اساس همین تعرفه‌ها، قیمت هر طبقه قبر در این ناحیه 50 
میلیون تومان است. برخی از قطعات دیگر این ناحیه که از حالت عمومی خارج است، 

نرخی حدود 115 میلیون تومان دارد.

این ارقام مربوط به تعرفه های اعلام شده برای نواحی مختلف است. در بررسی 
گاه« قیمت‌های دیگری نیز برای برخی قطعات و شرایط خاص  خبرنگار روزنامه »آ
مطرح شده است. برای نمونه، در قطعات جدید با توجه به موقعیت مکانی، قیمت 
یک قبر ۵۰ میلیون تومان است که امکان پرداخت ۴۲ میلیون تومان آن به صورت 
اقساط یک ساله وجود دارد. همچنین برای برخی قطعات قدیمی تر مبلغ ۱۰۵ 
میلیون تومان به‌علاوه هشت میلیون تومان هزینه خدمات عنوان شده است. 
بنابراین برای رزرو و خریداری هر قبر در هر قطعه باید حضوری مراجعه کرد و قبری 

متناسب با جیب صاحب متوفی و مکان قرارگیری آن خرید!

جای قدیمی‌تر، قیمت بالاتر
در انتخاب قبر، تنها تعداد طبقات تعیین کننده نیست؛ موقعیت قطعه و امکان رزرو 
نیز بر قیمت اثر می گذارد مثلا قبرهایی که در گوشه قطعات هستند کمی گران ترند. 
این تفاوت ها نشان می‌دهد که برای بعضی خانواده ها، انتخاب محل دفن صرفا 
به تامین یک جای خالی محدود نمی شود. قدمت قطعه، موقعیت آن و تمایل به 
دفن اعضای خانواده در کنار یکدیگر نیز می تواند در تصمیم گیری نقش داشته باشد. 
با این حال، قیمت های بالاتر به معنای اجباری بودن خرید قبر در این نواحی نیست. 
خرید قبرهای انتخابی و رزرو قبور چندطبقه، گزینه‌ای اختیاری است و نباید با هزینه 

ضروری دفن همه متوفیان یکسان در نظر گرفته شود.

استفاده دوباره از یک قبر قدیمی
راه دیگری که در برخی شرایط برای دفن وجود دارد، استفاده مجدد از قبرهای 
قدیمی است البته این امکان تابع ضوابط مشخصی است. به عنوان مثال اگر از 
زمان دفن متوفی در یک قبر دست کم ۳۰ سال گذشته باشد، استفاده مجدد از آن با 
رعایت مقررات و شرایط قانونی امکان پذیر است و در مواردی رضایت وراث نیز ضرورت 

دارد. وراث می توانند درجه یک باشند یا درجه دو.
هزینه هر طبقه برای احیای قبر در ناحیه یک ۲۵ میلیون تومان و هزینه خدمات نیز 
هشت میلیون تومان عنوان شده است. در تعرفه های منتشرشده نیز هزینه احیای 

هر طبقه در ناحیه دو ۲۰ میلیون تومان است. البته شرایط دقیق استفاده مجدد، 
تعداد طبقات قابل احداث و الزامات مربوط به رضایت وراث باید بر اساس مقررات 
همان قطعه بررسی شود. در چنین شرایطی، خانواده‌ای که قصد دفن یکی دیگر از 
بستگان را در قبر خانوادگی دارد، باید علاوه بر هزینه، وضعیت حقوقی قبر و امکان 
استفاده مجدد از آن را نیز پیگیری کند. در نتیجه، حتی برخورداری از یک قبر خانوادگی 

قدیمی هم لزوما به معنای بی هزینه بودن دفن بعدی نیست.

خرید یک آرامگاه خانوادگی
در کنار قبرهای انفرادی و سه طبقه، امکان خرید مجموعه‌ای از قبرها در قالب 
آرامگاه نیز مطرح است. در این آرامگاه ها، مجموعه‌ای شامل بر ۳۰ قبر سه طبقه 
عرضه می شود که خریدار باید کل مجموعه را یک‌جا تهیه کند چون ۱۵ قبر در فضای 
داخلی و ۱۵ قبر در فضای بیرونی قرار دارد. این شیوه با خرید یک قبر برای دفن یک 
متوفی تفاوت دارد و طبیعتا برای خانواده هایی مطرح می شود که قصد تهیه محل 

دفن برای تعداد بیشتری از اعضای خانواده را دارند.

قبر گران، اجبار نیست
قیمت های متفاوت در بهشت زهرا )س( تصویری از انتخاب های گوناگون پیش روی 
خانواده ها ارائه می کند از یک طبقه قبر در قطعات عمومی تا رزرو قبرهای سه طبقه با 
قیمت چندصد میلیون تومان. در کنار این تفاوت، هزینه خدمات، شرایط احیای قبور 
و مقررات استفاده مجدد از قبرهای خانوادگی نیز در برآورد هزینه نهایی اهمیت دارد. 
مرگ، هرچند بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی است اما برای بازماندگان تنها با اندوه و 
فقدان همراه نیست آنها باید در همان روزهای دشوار، درباره هزینه‌ها و انتخاب‌های 
مالی نیز تصمیم بگیرند. بالاخره کسی روی زمین نمی ماند اما اینکه خانواده برای 
محل دفن عزیزش چقدر هزینه کند، به نوع قبر، محل انتخابی و ضوابط آرامستان 
بستگی دارد. مسئله این است که در روزهای فقدان، خانواده‌ها علاوه بر تحمل 

سوگ، ناچار نباشند تصمیمی پرهزینه بگیرند.

»کارت تامین‌یار تولید« با تکیه بر اوراق گام، اعتبار بنگاه ها را 

مستقیما به خرید کالا و خدمات متصل می کند تا سرمایه 
در گردش بدون خلق پول و انحراف نقدینگی تامین شود.
به گزارش »مهر« با تصویب شیوه نامه اجرایی »کارت 
تامین یار تولید« در هشتمین جلسه کمیسیون عملیات 
پولی و اعتباری بانک مرکزی مورخ هشتم مهر ۱۴۰۵، گام 
مهم دیگری در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی 
زنجیره تولید، ارتقای کارایی تامین مالی بانکی و تسهیل 
تامین سرمایه در گردش واحدهای کسب‌وکار برداشته 
شد. این شیوه‌نامه که طی نامه شماره ۱۹۲۴۰۶ در تاریخ 
بیست‌وهشتم مهر ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، 
تلاش می کند تا با بهره گیری از اوراق گواهی اعتبار مولد 
)گام(، الگوی تامین مالی در اقتصاد کشور را از روش‌های 
سنتی مبتنی بر پول پاشی و تسهیلات نقدی پرریسک، به 

سمت هدایت اعتبار هدفمند و غیرنقدی هدایت کند.
جامعه هدف این ابزار، اشخاص حقیقی دارای مجوز 
فعالیت از مراجع قانونی شامل صنوف تولیدی، توزیعی 
و خدماتی ذی‌ربط است که در حوزه تولید کالا یا خدمات 
فعالیت می کنند. بر اساس ضوابط جدید، موسسات 
اعتباری موظفند پس از ارزیابی دقیق توان مالی و اعتباری 
متقاضیان و احراز شرایط مقرر، سقف اعتبار قابل تخصیص 
به هر متقاضی را تعیین کنند. این سقف حداکثر معادل 

پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به اصناف و تا مبلغ 
۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است تا واحدهای 
کسب‌وکار بتوانند منابع مالی مورد نیاز برای تهیه مواد 
اولیه، قطعات و تجهیزات خود را با انضباط بیشتری 

تامین کنند.
سازوکار اجرایی کارت تامین یار بر مبنای استفاده از اوراق گام 
طراحی شده است. موسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی 
متقاضی، کارت را با مدت اعتبار حداکثر 6 ماهه صادر 
می کنند. در این فرآیند، بهای خرید کالا و خدمات توسط 
شخص دریافت کننده کارت از پذیرندگان طرف قرارداد 
که همان فروشندگان مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 
هستند، از طریق صدور اوراق گام به نفع پذیرنده تامین 
می شود. این اوراق در زنجیره تامین دست‌ به‌ دست 
شده و در سررسید توسط بانک عامل تسویه می‌شود. 
همچنین، بازپرداخت تعهدات مشتری به بانک در قالب 
اقساط توافق شده و حداکثر طی ۲۴ ماه انجام می شود 
تا فشار ناشی از سررسیدهای کوتاه مدت از روی دوش 
تولیدکنندگان برداشته شود. کامران رحیمی، کارشناس 
پولی و بانکی گفت: کارت تامین یار در واقع ابزاری برای 
عملیاتی کردن مفهوم هدایت اعتبار است. در سیستم 
سنتی، بانک ها نقدینگی را به شکل وام پرداخت می کردند 
و کنترل مصرف آن دشوار بود؛ اما در اینجا اعتبار به 
فاکتور واقعی و زنجیره تامین گره 
می خورد و خلق پول پرقدرت در 
ترازنامه بانک ها کنترل می‌شود. 
موفقیت  حال،  این  با  افزود:  او 
این ابزار در عمل به میزان عمق 
بازار اوراق گام، تمایل پذیرندگان 
بالادستی به پذیرش این اوراق و 
مدیریت نرخ تنزیل بستگی دارد. 
اگر پذیرندگان مطمئن باشند که 
اوراق در سررسید بدون مشکل نقد 
یا تسویه می شوند، انگیزه بالایی 

برای مشارکت خواهند داشت.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه مسکن 
صرفا یک موضوع ساختمانی نیست و با اشتغال، خانواده، 
تحصیل فرزندان و امنیت روانی مردم ارتباط مستقیم دارد، 
گفت: دولت باید به جای معرفی خود به عنوان سازنده 
مسکن، با فعال سازی زمین های بلااستفاده، تامین 
زیرساخت های مورد نیاز، سامان‌دهی بازار خریدوفروش و 
اجاره و حمایت مالی از گروه های هدف، زمینه حل تدریجی 

مشکلات این حوزه را فراهم کند.
بابک نگاهداری با اشاره به مسئله مسکن در کشور، گفت: 
مسئله مسکن صرفا به ساختمان محدود نمی شود 
بلکه با اشتغال، خانواده، تحصیل فرزندان و امنیت روانی 
خانواده ها گره خورده است. برای فردی که مستاجر است، 
تمدید قرارداد اجاره تنها یک موضوع اقتصادی نیست 
بلکه با آرامش روانی و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی 
او ارتباط مستقیم دارد. از این‌رو، مسکن به طور کامل با 
زندگی روزمره مردم درآمیخته است. وی ادامه داد: در 
سال های گذشته عوامل مختلفی موجب افزایش قیمت 
مسکن و اجاره بها در کشور شده‌اند. در شرایط تورمی، 
مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی های‌شان 
را به سمت بازار مسکن هدایت می کنند و این مسئله 
اجاره بها دامن می‌زند.  و  افزایش قیمت مسکن  به 
البته عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند. یکی از این 
عوامل، کمبود زمین های شناسایی شده و آماده‌ای 
است که بتوان آنها را وارد بازار مسکن کرد. همچنین، 
تسهیلاتی که برای خرید مسکن در اختیار مردم قرار 
می گیرد، متناسب با قیمت خانه و هزینه های خرید و 
اجاره آن نیست. نگاهداری افزود: از سوی دیگر، مقررات 
ساخت‌وساز در کشور در بسیاری از موارد برای سازندگان 
دست‌وپاگیر است و فرآیند ساخت‌وساز نیز به سادگی و 
روانی انجام نمی شود. نبود بازار حرفه‌ای و سامان یافته 
برای اجاره مسکن نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه به 

شمار می رود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: در بسیاری 
از موارد عملکرد بخش مسکن را صرفا بر اساس تعداد 

واحدهای ساخته شده ارزیابی می کنیم؛ در حالی  که 
مهم تر از تعداد واحدهای مسکونی، این است که آیا 
مسکن ساخته شده با محل اشتغال خانواده ها، مدارس 
فرزندان و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی تناسب دارد 
یا خیر. اگر این تناسب برقرار نباشد، ممکن است یک 
مشکل حل شود، اما ده‌ها مشکل دیگر به خانواده ها 
تحمیل شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه در حوزه مسکن با سه گروه اصلی مواجه هستیم، 
یادآور شد: گروه نخست، اقشار کم‌درآمد جامعه هستند 
که برای تامین مسکن خود به حمایت و کمک جدی نیاز 
دارند. گروه دوم، حقوق بگیران و زوج های جوان هستند 
که باید از طریق تسهیلات و سازوکارهای تامین مالی مورد 
حمایت قرار گیرند تا بتوانند مشکل مسکن خود را حل 
کنند. گروه سوم نیز مستاجران هستند که باید برای آنها 
ثبات در قراردادهای اجاره ایجاد شود تا بتوانند با امنیت 

روانی بیشتری زندگی خود را مدیریت کنند.

دولت، پیمانکار ساخت مسکن نیست
نگاهداری، با بیان اینکه دولت نباید خود را به عنوان 
سازنده مسکن معرفی کند، تصریح کرد: وظیفه دولت 
این است که زمین های بلااستفاده را برای ساخت مسکن 
فعال کند، زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه این 
بخش را فراهم آورد، بازار خریدوفروش و اجاره را تنظیم 
کند و حمایت های مالی لازم را برای گروه های هدفی که به 

آنها اشاره شد، در نظر بگیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در جمع بندی با بیان 
اینکه مسئله مسکن را نمی توان در یک ماه حل کرد، 
گفت: دولت می تواند با آغاز فرآیند سامان‌دهی این حوزه، 
ابتدا برای ایجاد ثبات در قراردادهای اجاره اقدام کند. در 
مرحله بعد، باید زمین های بلااستفاده را شناسایی و وارد 
چرخه ساخت‌وساز مسکن کند. همچنین، ضروری است 
پروژه هایی که فاقد خدمات و زیرساخت های لازم هستند، 
متوقف شوند تا توسعه مسکن به شکلی متوازن و 

متناسب با نیازهای واقعی خانواده ها پیش برود.

تزریق غیرتورمی نقدینگی با »کارت تامین یار«

 پیوند اعتبار به خرید واقعی
رئیس مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد

چرا قیمت مسکن نجومی شد؟

از قبر ارزان تا آرامگاه های میلیاردی

خانه آخرت متری چند؟
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غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تامین ‌اجتماعی:
معوقات اردیبهشت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ششم آبان پرداخت می شود

 برای تردد متروباس های ۲۶ متری
 نیازی به تغییر در میادین تهران نیست

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره ضرورت تغییر میادین 
پایتخت برای تردد اتوبوس‌های ۲۶ متری گفت: هیچ تغییری در میادین 

تهران ایجاد نخواهد شد و اساسا نیازی به چنین کاری نیست.
گاه« مهدی علیزاده با اشاره به ورود نخستین محموله  به گزارش »آ
متروباس های برقی ۲۶ متری به کشور، اظهار کرد: این اتوبوس ها با هدف 
افزایش ظرفیت جابه جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل 
عمومی تامین شده‌اند و قرار است در مسیرهای پرتردد پایتخت به کار 
گرفته شوند. وی افزود: متروباس های ۲۶ متری با طراحی سه کابین، 
ظرفیت جابه جایی حدود ۳۰۰ مسافر در هر سفر را دارند و می توانند تعداد 
بیشتری از شهروندان را با یک وسیله نقلیه جابه جا کنند. این ظرفیت بالا، 
امکان پاسخ گویی بهتر به تقاضای سفر در خطوط پرتردد، کاهش تراکم 
مسافران و افزایش بهره‌وری ناوگان را فراهم می کند. علیزاده با اشاره به 
مزایای برقی بودن این اتوبوس ها تصریح کرد: استفاده از انرژی پاک در 
محل تردد، به کاهش آلایندگی هوا و آلودگی صوتی کمک می کند و در کنار 
توسعه حمل‌ونقل عمومی، می تواند زمینه کاهش وابستگی شهروندان 

به خودروهای شخصی و بهبود شرایط ترافیکی را فراهم سازد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیشتر نیز از ورود نخستین 
محموله متروباس های ۲۶ متری به کشور و انتقال محموله های بعدی خبر 
داده بود. این اتوبوس ها در کنار اتوبوس های دوکابین ۱۸ متری، بخشی 
از برنامه توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران هستند؛ برنامه‌ای 
که افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را 
دنبال می کند؛ ورود این ناوگان جدید با هدف تقویت خدمات حمل‌ونقل 
عمومی انجام می شود و برخلاف ادعاهای مطرح شده، برای بهره گیری از 

متروباس های ۲۶ متری، هیچ تغییری در میادین تهران لازم نیست.
علیزاده در ادامه با انتقاد از طرح ادعاهای نادرست و فضاسازی های صورت‌ 
گرفته درباره این موضوع گفت: متاسفانه این ادعاهای کذب از سوی 
افرادی مطرح می شود که به جای ارائه عملکرد و اقدامات موثر، در بستر 
سیاسی کاری به دنبال کارشکنی و پنهان کردن آنچه انجام نداده‌اند، هستند. 
طرح چنین موضوعات واهی با اهداف سیاسی، چیزی جز تخریب ذهنیت 
مردم و ایجاد نگرانی بی‌اساس نیست. در شرایطی که دشمن خبیث با 
ایجاد فضای التهاب و ناامیدی به دنبال تضعیف روحیه جامعه است، انتظار 
می‌رود همه در مسیر امیدآفرینی، اطلاع‌رسانی صحیح و تقویت اعتماد 
عمومی حرکت کنند، نه اینکه با انتشار ادعاهای بی‌اساس و فضاسازی‌های 

مغرضانه، ناامیدی را در جامعه گسترش دهند.

نصب دوربین در کلاس با تایید 
شورای مدرسه بلامانع است

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، از نصب دوربین در 
محیط های عمومی مدارس با حفظ حریم کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان، 

برای ارتقای امنیت آنان و تجهیزات مدرسه، خبر داد!
به گزارش »آگاه« موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش 
و پرورش، با اشاره به تاکید شورای عالی آموزش و پرورش بر نقش محوری 
مدرسه در اجرای برنامه درسی و فرآیند آموزشی و تربیتی اظهار کرد: مدرسه 
قلب تپنده نظام تعلیم و تربیت است و هر نوع تحول در آموزش و پرورش از 
مدرسه آغاز می شود لذا شورای عالی آموزش و پرورش در آیین نامه اجرایی 
جدید مدارس بر نقش محوری و حیاتی مدرسه در روند تعلیم و تربیت تاکید 
کرده و اختیارات زیادی را برای اداره مدرسه به مدیران و شورای مدرسه 
تفویض کرده است. وی در توضیح استفاده از رایانه یا تبلت دانش‌آموزی 
مورد تایید وزارت آموزش و پرورش گفت: استفاده آموزشی از وسایل و 
تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس، برای تکمیل و تقویت فرآیند آموزش 
و یادگیری با تایید شورای مدرسه، بلامانع است. وی افزود: تصمیم گیری در 
مورد آوردن تلفن همراه و به همراه داشتن آن در محیط مدرسه یا قرار دادن 
در محل نگهداری، زمان و محوطه مجاز استفاده از آن و تعیین تنبیهات 

تخطی از مقررات بر عهده شورای مدرسه است.
 کفاش با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی اظهار کرد: استفاده از رسانه های 
اجتماعی، عکسبرداری، فیلمبرداری و ضبط صدا در محیط مدرسه جز با 
کسب اجازه از مدیر مدرسه ممنوع است. معاون دبیرکل شورای عالی 
آموزش و پرورش تاکید کرد: استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای 
فعالیت های آموزشی خاص و همسو با برنامه درسی با نظر معلم مربوط، 
برای زمان مشخص و محدود مجاز است. وی اضافه کرد: با توجه به نقش 
الگویی معلمان در فرهنگ سازی و ترویج رفتارهای سالم، استفاده نکردن 
از تلفن همراه در کلاس درس مورد تاکید بوده و لازم است معلمان تلفن 
همراه خود را خاموش کرده یا در حالت سکوت قرار دهند. کفاش تصریح 
کرد: به منظور جلوگیری از آسیب های تلفن همراه و سایر وسایل اطلاعاتی 
و ارتباطی و فضای مجازی، مدرسه موظف است زمینه آموزش والدین و 
توانمندسازی و تقویت خود کنترلی دانش‌آموزان برای مواجهه و حضور 
گاهانه در فضای مجازی و استفاده بهینه از وسایل اطلاعاتی و ارتباطی  آ

را فراهم کند.
کفاش با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی مدارس که مراحل بررسی و 
ابلاغ خود را طی می کند، گفت: نصب و بهره‌برداری از دوربین در محیط های 
عمومی مثل حیاط، کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و... با حفظ حریم کارکنان 
مدرسه و دانش‌آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا و 

تجهیزات مدرسه، بلامانع است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: در مدارسی که با 
مشکلات انضباطی و رفتاری مواجه هستند، مدیر مدرسه می تواند با تایید 
شورای مدرسه دوربین های نظارتی را به صورت موقت در کلاس درس 

نصب کرده و پس از رفع مشکل نسبت به جمع آوری آنها اقدام کند.

سکولاریسم، توجیحی برای محرومیت از رعایت حجاب اسلامی نیست

آغوش بــاز دانشگاه های ایران برای دخـتران آذربایـجانی

مینا یاری، خبرنگار گروه جامعه: وقتی دختران برای ورود به کلاس درس 
ناچار به انتخاب میان باور دینی و حق تحصیل می‌شوند، سکولاریسم از 
یک اصل حکمرانی به مسئله‌ای برای آزادی های فردی تبدیل می شود؛ 
در چنین شرایطی، اعلام آمادگی وزیر علوم ایران برای میزبانی از دختران 
محجبه آذربایجانی، فرصتی برای دفاع از حق آموزش و نقد سیاست های 

محدودکننده دولت باکو است.

حق تحصیل، امتیازی حکومتی نیست که بتوان آن را به پذیرش یک الگوی 
خاص از پوشش مشروط کرد. با این حال، تحولات هفته های اخیر در جمهوری 
آذربایجان نشان می‌دهد که اختلاف بر سر حجاب، برای شماری از دختران 
مسلمان این کشور به مانعی در مسیر آموزش تبدیل شده است. در واکنش 
به این وضعیت، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام 
کرده است که درهای دانشگاه های ایران به روی دختران آذربایجانی باز است؛ 
پیشنهادی که می تواند در کنار پیام سیاسی خود، زمینه‌ای برای فراهم‌ کردن 
امکان ادامه تحصیل این دانشجویان باشد. وزیر علوم در پیام خود تاکید کرده 
است که ایران می تواند میزبان دخترانی باشد که به دلیل پایبندی به حجاب 
شرعی، برای برخورداری از حق تحصیل با محدودیت مواجه شده‌اند. اهمیت 
این موضع گیری در آن است که به  جای قرار دادن ایمان و دانش در برابر یکدیگر، 
امکان همراهی این دو را به رسمیت می شناسد. مسئله اصلی نیز همین است: 
چرا باید دختری برای آموختن، از پوششی دست بکشد که آن را بخشی از باور 

دینی خود می داند؟

مقررات تازه و دخترانی پشت در مدرسه
مناقشه اخیر بر سر حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، سابقه‌ای طولانی‌تر 
از رویدادهای هفته های گذشته دارد. در سال ۲۰۱۰ نیز اختلاف بر سر لباس 
متحدالشکل مدارس، در عمل به محدودیت استفاده از حجاب اسلامی 
انجامید. در دسامبر آن سال، پس از تاکید وزیر آموزش وقت بر الزام رعایت لباس 
متحدالشکل، صدها نفر در برابر وزارت آموزش در باکو تجمع کردند و شماری از 

معترضان بازداشت شدند.
در تازه‌ترین تحول، هیات وزیران جمهوری آذربایجان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، با 
تصویب مصوبه شماره ۳۰۹، مقررات لباس دانش‌آموزان مدارس دولتی را اصلاح 
کرد. در این مصوبه، استفاده از پوشش هایی که با لباس متحدالشکل مدارس 

یا اصول مورد استناد در نظام آموزشی سکولار مغایر تشخیص داده شوند، 
مجاز دانسته نشده است. نام حجاب به  صراحت در متن مقرره نیامده، اما از ۱۲ 
اکتبر گزارش هایی درباره جلوگیری برخی مدارس از ورود دختران روسری‌دار به 
کلاس ها منتشر شد. شماری از معلمان زن نیز بنا بر گزارش‌ها با محدودیت هایی 
درباره پوشش خود مواجه شدند. این اتفاق اعتراض دانش‌آموزان، خانواده ها و 
گروهی از شهروندان را در پی داشت. در ۱۲ اکتبر، وزارت کشور جمهوری آذربایجان 
از بازداشت ۳۷ نفر در باکو خبر داد؛ در حالی‌ که برخی فعالان از شمار بیشتری 
از بازداشت شدگان سخن گفته‌اند. همچنین گزارش هایی درباره برخورد با 
معترضان و ناپدید شدن یک فعال که برای راه‌اندازی کلاس های آنلاین رایگان 
به دختران محروم  شده از آموزش تلاش می کرد، منتشر شده است. این موارد 
به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارند که مناقشه بر سر پوشش، از محیط مدرسه فراتر 
رفته و به موضوعی درباره حق اعتراض و آزادی‌های مدنی تبدیل شده است. 
البته باید میان متن مصوبه و نحوه اجرای آن تمایز گذاشت؛ مقرره رسما حجاب 
را نام نبرده است. با این حال، وقتی خانواده ها و دانش‌آموزان گزارش می کنند 
که به دلیل روسری از ورود به کلاس منع شده‌اند، نمی توان پیامد عملی مقررات 

را نادیده گرفت.

سکولاریسم، توجیهی برای محرومیت نیست
جمهوری آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان و ساختار رسمی سکولار 
است. برآوردهای بین‌المللی، مسلمانان را حدود ۹۶ درصد جمعیت این کشور 
می‌دانند. در چنین جامعه‌ای، سیاست گذاری آموزشی نمی تواند بدون توجه 
به تنوع باورهای مردم و جایگاه دین در زندگی اجتماعی انجام شود. ماده ۴۸ 
قانون اساسی جمهوری آذربایجان، آزادی وجدان و حق افراد برای انتخاب و ابراز 
باور دینی را به رسمیت می شناسد. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر حق 
برخورداری از آموزش تاکید دارد و مواد ۲ و ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، منع تبعیض و حق آموزش را مورد توجه قرار می‌دهند. این 
اصول، ضرورت بررسی هرگونه محدودیتی را که دسترسی دانش‌آموزان به کلاس 
درس را مختل می کند، برجسته می سازند. سکولاریسم به معنای بی طرفی 
ساختار حکومت در قبال ادیان است؛ اما استناد به آن، به تنهایی نمی تواند هر 
نوع محدودیت مذهبی را توجیه کند. اگر هدف مقررات لباس، نظم آموزشی است، 
باید توضیح داده شود که چرا حضور دانش‌آموز محجبه با این هدف ناسازگار 
است و چرا نمی توان راه حلی متناسب تر در نظر گرفت. یکسان سازی ظاهری 
دانش‌آموزان، هنگامی که به محرومیت برخی از آنان از آموزش منجر شود، خود 

به مسئله ای جدی تبدیل خواهد شد.

تجربه ایران؛ کشف حجاب یک سیاست شکست خورده
تاریخ معاصر ایران نیز نمونه‌ای روشن از پیامدهای مداخله اجباری حکومت در 
پوشش زنان را در خود دارد. رضاشاه در دی ۱۳۱۴ سیاست کشف حجاب اجباری را 
اعلام کرد و اجرای آن با برخورد ماموران با زنان محجبه همراه شد. بسیاری از زنان 
که حجاب را بخشی از باور دینی خود می‌دانستند، برای پرهیز از مواجهه با اجبار 

حکومتی، حضورشان را در فضاهای عمومی محدود کردند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست های محدودکننده پوشش، 
لزوما به تضعیف باورهای دینی یا کاهش گرایش به حجاب منجر نمی شوند و در 
برخی موارد، با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، زمینه بازنگری در این سیاست ها 
فراهم می شود. ترکیه نمونه‌ای از این روند است؛ کشوری که محدودیت حضور 
زنان محجبه در دانشگاه ها و نهادهای دولتی، با هدف تقویت رویکرد سکولار در 

ساختار رسمی، برای سال ها ادامه داشت. 
با تغییر فضای سیاسی، روند لغو این محدودیت ها آغاز شد؛ از کاهش 
محدودیت های دانشگاهی در سال ۲۰۱۰ تا رفع ممنوعیت حجاب در بسیاری 
از نهادهای دولتی در سال ۲۰۱۳. در سال ۲۰۱۶ نیز حضور یک زن پلیس محجبه 
در مراسم رسمی نظامی، به نمادی از گسترش امکان حضور زنان محجبه در 
عرصه های رسمی تبدیل شد. فرانسه نیز، سابقه طولانی در محدودیت های 
قانونی درباره برخی جلوه‌های پوشش دینی در فضاهای عمومی و آموزشی 
دارد. اما با این وجود در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۵ درصد از زنان مسلمان ۱۸ تا ۲۴ 
ساله در فرانسه گفته‌اند حجاب دارند؛ رقمی که در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۶ درصد 

بوده است.

از دختران افغانستان تا دانش آموزان آذربایجانی
مسئله تحصیل زنان همچنان در بخش هایی از جهان درگیر مناقشه های سیاسی 
و ایدئولوژیک است. در افغانستان، دختران از آموزش متوسطه و زنان از تحصیل 
دانشگاهی محروم شده‌اند؛ محدودیتی فراگیر که مستقل از محجبه یا بی حجاب 

بودن آنان، مسیر آموزش رسمی را مسدود کرده است. 
برآورد یونسکو در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که حدود ۲.۴ میلیون دختر افغان 
از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند. در جمهوری آذربایجان، مسئله گزارش‌ 
شده شکل دیگری دارد. این دو وضعیت از نظر زمینه و ماهیت یکسان نیستند، 
اما هر دو یادآور آن هستند که آموزش زنان نباید قربانی تصمیم هایی شود 
که فرصت آموختن را محدود می کنند. به نظر می‌رسد زن بودن و مسلمان 
بودن، هر دو به یک اندازه در محروم کردن زن مسلمان از دسترسی به حقوق 

اساسی اش موثرند.
در حالی که حجاب به  خودی  خود مانع علم‌آموزی نیست؛ زنان محجبه در دنیا 
در دانشگاه ها تحصیل می کنند، در رشته های تخصصی فعالیت دارند و در تولید 
دانش مشارکت می کنند. بنابراین، تبدیل پوشش اسلامی به مانعی برای حضور در 
کلاس درس، به معنای پیوند زدن دو موضوعی است که لزوما تعارضی با یکدیگر 
ندارند: اما از نظر این سیاست مداران آنچه باید به هر نحوی از صحنه جوامع حذف 

شود »زن مسلمان« است.

دعوت ایران؛ از اعلام آمادگی تا اقدام عملی
در چنین شرایطی، پیشنهاد وزیر علوم ایران را می توان گامی در جهت فراهم‌ 
کردن مسیری جایگزین برای ادامه تحصیل دختران آذربایجانی دانست. ارزش 
این پیشنهاد زمانی بیشتر خواهد شد که با سازوکارهای روشن اجرایی همراه 
باشد؛ از جمله مشخص‌ شدن شرایط پذیرش، مدارک مورد نیاز، زبان آموزش، 
شهریه و امکان بورسیه. همچنین باید توجه داشت که دعوت اعلام شده ناظر 
بر دانشگاه هاست و به تنهایی مشکل دانش‌آموزانی را که هنوز به سن ورود به 

دانشگاه نرسیده اند، حل نمی‌کند.
با این همه، پیام اصلی این موضع گیری روشن است: دختران نباید برای آموختن، 
میان ایمان و آینده علمی خود یکی را انتخاب کنند. آموزش حق دختران است، 
نه امتیازی که بتوان آن را به کنار گذاشتن باورها و پوشش مذهبی مشروط 
کرد. دعوت ایران هنگامی به اقدامی ماندگار تبدیل می شود که امکان واقعی 
ادامه تحصیل را فراهم آورد و همزمان بر این اصل پافشاری کند که حجاب، مانع 

علم آموزی نیست.

سرپرست اداره کل حریم شهر تهران با اشاره به رفع اثر ۹۵ 
درصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم پایتخت از زمان 
جنگ تحمیلی تاکنون، گفت: بیشترین نگرانی درباره تخلفات 
ساختمانی در محدوده هایی است که با تداخل مدیریتی 
مواجهند؛ چراکه محدودیت های قانونی برای ورود مستقیم 
شهرداری ها، روند برخورد با این تخلفات را با مشکل مواجه 

کرده است.
به گزارش »ایسنا« مهدی مزینانی با اشاره به آخرین وضعیت 
اختلافات درباره مدیریت حریم پایتخت، اظهار کرد: با مجموعه 
وزارت کشور اختلافی نداریم و موضوع را تقابلی نمی‌دانیم؛ بلکه 
تلاش می کنیم مسائل از طریق تعامل و همکاری حل‌وفصل 
شود. وی افزود: خوشبختانه با همت کمیسیون شهرسازی، طرح 
ساختاری حریم پایتخت در سطح برنامه‌ریزی به تصویب رسید که 
تحقق کامل آن به پیگیری دو موضوع بستگی دارد؛ نخست، اصلاح 
قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و دیگری، تعیین تکلیف 

مدیریت یکپارچه حریم پایتخت.
مزینانی با اشاره به موضوع اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم 
شهرها، ادامه داد: با توجه به طرحی که نمایندگان مجلس ارسال 
کرده‌اند، امیدواریم موضوع از طریق وزارت کشور، وزارت راه و 
شهرسازی و با همکاری شهرداری تهران در شورای عالی شهرسازی 

پیگیری و موانع قانونی آن برطرف شود. 
سرپرست اداره کل حریم شهر تهران درباره مدیریت یکپارچه حریم 
پایتخت نیز گفت: براساس تاکیدات مهدی چمران، رئیس شورای 
اسلامی شهر تهران، شهرداری مکلف شده است ظرف چهار ماه 

لایحه مدیریت یکپارچه پایتخت را تهیه کند. 
وی تصریح کرد: در این مدت، جلسات مفصلی با همه ذی نفعان 
حریم پایتخت، از جمله شوراهای شهر، شهرداران شهرهای 
اقماری، استانداری و وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهیم کرد 
تا درباره مدیریت یکپارچه حریم و سازمان حریم به توافق و 
تعامل برسیم و لایحه مربوطه برای بررسی به شورا ارائه شود؛ 
به گونه‌ای که در زمینه مدیریت یکپارچه حریم نیز مانعی وجود 

نداشته باشد.

رفع اثر ۹۵ درصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم تهران
مزینانی در ادامه درباره آخرین وضعیت برخورد با ساخت‌وسازهای 
غیرمجاز در حریم شهر تهران، از جمله محدوده منطقه ۲۲، گفت: همه 
موضوعات مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را با جدیت پیگیری 
می کنیم و خوشبختانه از زمان جنگ تحمیلی تاکنون، ۹۵ درصد 
ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران رفع اثر شده است و 
سایر موارد نیز در دست پیگیری قرار دارد. وی با بیان اینکه نگرانی اصلی 
درباره محدوده های دارای تداخل مدیریتی و مناطق بلافصل شهر 
تهران است، افزود: میزان رفع اثر تخلفات در این محدوده‌ها کمتر از حد 
انتظار بوده است. به همین دلیل، با شورای حفظ حقوق بیت‌المال 
و استانداری مکاتباتی انجام داده‌ایم تا با استفاده از ظرفیت جهاد 
کشاورزی و شهرداری ها، موضوع تخلفات باقی مانده و مواردی که هنوز 
رفع اثر نشده‌اند، به نتیجه برسد و اقدامات لازم انجام شود. سرپرست 
اداره کل حریم شهر تهران با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط در 
این زمینه اظهار کرد: خوشبختانه پیگیری های خوبی انجام شده و 
همکاری مناسبی نیز برای رسیدگی به این موضوع وجود داشته است.

تخلفات  با  برخورد  اصلی  چالش  مدیریتی؛  تداخل 
ساختمانی در حریم تهران

مزینانی درباره مناطق دارای بیشترین تخلفات ساختمانی در حریم 
پایتخت، از جمله محدوده کن، توضیح داد: عمده مشکلات در 
مناطقی است که با تداخل مدیریتی مواجه‌اند؛ از جمله مناطق ۱۸، 
۱۹، ۲۰ و ۱۵ شهرداری تهران که در محدوده های بلافصل شهر قرار 
دارند. وی ادامه داد: در این مناطق، شهرداری ها از نظر نیروی انسانی، 
امکانات و تجهیزات اجرایی ظرفیت لازم را دارند، اما به دلیل برخی 
موانع قانونی، امکان ورود مستقیم و انجام عملیات اجرایی برای 
آنها فراهم نیست و در مواردی از طریق همکاری با جهاد کشاورزی 
اقدام می شود. مزینانی با اشاره به پیامدهای این خلأ قانونی گفت: 
محدودیت در استفاده از نیروها و امکانات شهرداری ها موجب شده 
است برخی افراد فرصت طلب از این شرایط سوءاستفاده کنند. به 
همین دلیل، در این محدوده ها آمار تخلفات بیشتر و میزان رفع اثر 

آنها کمتر است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: از بیش از 
۲۲۰ مرگ و میر مادر باردار در ۱۰۰ هزار تولد زنده 
در چهار تا پنج دهه گذشته به حدود ۲۰ مرگ و 
میر مادر باردار در ۱۰۰ هزار تولد زنده رسیدیم، در 
حالی ‌که میانگین دنیا، ۱۹۴ مرگ در هر ۱۰۰ هزار 

تولد زنده است.
گاه« محمد رئیس‌زاده بیان کرد: اگر  به گزارش »آ
جامعه پزشکی بخواهد فقط یک آمار برای افتخار 
کردن و بالیدن ارائه کند، همان آمار کاهش مرگ 
و میر مادر باردار در چهار تا پنج دهه گذشته کافی 
است. سازمان جهانی بهداشت برنامه‌ریزی کرده 
که کشورهای دنیا در سال ۲۰۳۰ به ۷۰ مرگ‌ومیر 
برسند. این یعنی آمار ما همین امروز، حدود 
یک سوم چیزی است که دنیا آرزو دارد تا سال ۲۰۳۰ 
به آن دست یابد. وی ادامه داد: وقتی این آمار و 
ارقام را واکاوی کنیم، می‌بینیم که چقدر زحمت و 
کار تخصصی و تکنیکال پشت این پیشرفت است 
و چقدر بستر و فرآیند و زیرساخت ارائه خدمت 
فراهم شده است. این فقط یک عدد نیست. رنج، 
زحمت، تلاش، هماهنگی و برنامه‌ریزی بسیار 
زیادی می طلبد که همه اینها در جامعه پزشکی 
ما و جامعه متخصصین ارزشمند زنان و زایمان 

محقق شده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی به آماری دیگر 

در ارتباط با متخصصان زنان و زایمان اشاره کرد 
و گفت: میزان دسترسی به زایمان ایمن، یکی از 
شاخص های مهم رشد و توسعه جوامع است. 
اینکه برای یک زایمان، چقدر دسترسی به شرایط و 
نیروی ماهر وجود دارد. این عدد در کشور ما بالای 
۹۵ درصد است در حالی ‌که آمار میانگین دنیا، زیر 
۸۰ درصد را نشان می‌دهد، این موفقیت هم به 
خاطر رشدی است که متخصصین زنان و زایمان 

عامل آن بوده اند.

بیش از ۶ هزار متخصص زنان و زایمان 
داریم

وی اظهار کرد: ما امروز بیش از ۶ هزار متخصص 
متبحر و با تجربه در حوزه زنان و زایمان در کشور 
داریم. بر اساس آخرین آمار، تعداد متخصصان 
نفر   ۶۰۱۲ ما  کشور  در  زایمان  و  زنان  جراح 
هم  را  فلوشیپ  مختلف  رشته های  که  است 
متخصص   ۲۸۰ به  نزدیک  داده‌اند،  گسترش 
پریناتولوژیست داریم، در حوزه آی‌وی‌اف و 
ناباروری و سایر رشته های وابسته، نزدیک ۳۰۰ 
متخصص فلوشیپ مشغول فعالیت هستند. در 
سایر حوزه ها مثل حوزه انکوسرجری زنان نزدیک 
۱۶۰ فلوشیپ داریم. در حالی  که سال ۱۳۶۰ تعداد 
کل زنان متخصص در همه رشته های بالینی در 
کشور ما نزدیک ۷۷۰ نفر بود. از آن زمان، جمعیت 
کشور ما حدود دوونیم برابر رشد کرده است، اما 
تعداد بانوان متخصص توانمند ما طی بیش 
از چهار دهه بیش از ۴۰ برابر شده است. امروز 
بیش از ۳۰ هزار بانوی متخصص و فوق‌ تخصص 
و فلوشیپ در همه رشته ها مشغول فعالیت 
هستند که این، توانمندی بانوان کشور ما را 

نشان می‌دهد.

تداخل مدیریتی؛ چالش اصلی برخورد با تخلفات در حریم

اعلام مناطق پرتخلف تهران
مرگ و میر مادران باردار  در ایران

۲۰ مورد فوتی در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده



 #تجربه_کردم

خدا همیشه تعداد محدودی پیشامد »آس«... و »آدم خاص« داره...
که ـ ته ‌تهش ـ فقط نصیب »خواص« می شن... نصیب کسانی که همه 

امورشون رو ـ به صدق و پایمردی ـ می سپرن به خدا... و اعتماد می کنن.
نشونه پیشامدهای خاص، »ناگهانی‌ شدن« و »برکت سرشار«شونه.

اما آدم های خاص، زبان... و اجازه معرفی خودشون رو ندارن...
خاص بودن شون هم به زیبایی، ثروت، شهرت و ظاهرشون نیست...

برای همین هم اغلب وقتی نصیب »عام« می شن، طرد و ناسپاسی می شن...
به همین دلیل، سهم آدم های خاص می شن.

دعا کن »خاص شناس« بشیم رفیق جان!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

برداشت کیوی از باغات شهرستان تالش
تالش یکی از قطب های اصلی تولید کیوی در شمال کشور به شمار می‌رود و هرساله با فرارسیدن فصل پاییز، باغداران این منطقه برداشت محصول خود را آغاز می کنند. بخشی از این 

محصول علاوه‌ بر تامین بازار داخلی، به کشورهایی همچون هند و روسیه صادر می شود و نقش مهمی در ارزآوری و اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.

عکس: سعید نیک پور / مهر

ورزش فقط عضلات قلب را تقویت نمی کند
 کشف تازه دانشمندان 

درباره مغز و قلب
سال هاست که پزشکان بر نقش ورزش در حفظ سلامت قلب تاکید می کنند، 
اما پژوهش جدیدی نشان می‌دهد فواید فعالیت بدنی فراتر از تقویت عضله 

قلب و بهبود گردش خون است.
دانشمندان دانشگاه بریستول دریافته‌اند ورزش‌های هوازی منظم 
می توانند شبکه عصبی کنترل کننده قلب را نیز بازسازی کنند. در این مطالعه 
که روی موش های آزمایشگاهی انجام شد، محققان به بررسی اعصابی 
پرداختند که ضربان و عملکرد قلب را تنظیم می کنند. نتایج نشان داد 
تمرین های هوازی باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در این شبکه عصبی 
می شود و حتی اعصاب سمت چپ و راست بدن به شکل متفاوتی به ورزش 

واکنش نشان می دهند.
به گفته پژوهشگران، این یافته ها نشان می‌دهد قلب تنها یک اندام عضلانی 
نیست و ارتباط پیچیده‌ای با سیستم عصبی دارد. ورزش می تواند این ارتباط 
را تحت تاثیر قرار دهد و نحوه ارسال پیام های عصبی به قلب را تغییر دهد؛ 
موضوعی که شاید بخشی از تاثیرات شناخته شده ورزش بر کاهش خطر 

بیماری های قلبی را توضیح دهد.
محققان امیدوارند این نتایج در آینده به توسعه روش های درمانی جدید 
برای مشکلاتی مانند آریتمی های قلبی، برخی دردهای قفسه سینه و اختلالات 
مرتبط با استرس کمک کند. در حال حاضر بسیاری از درمان های قلبی بر خود 
عضله قلب یا رگ ها متمرکز هستند، اما شناخت بهتر نقش سیستم عصبی 

می تواند مسیرهای درمانی تازه ای را پیش روی پزشکان قرار دهد.
البته پژوهشگران تاکید می‌کنند که این مطالعه روی حیوانات انجام شده 
و برای مشخص شدن اینکه همین تغییرات در انسان نیز رخ می‌دهد یا نه، 
تحقیقات بیشتری لازم است. با این وجود، یافته های جدید بار دیگر بر اهمیت 

ورزش منظم برای حفظ سلامت قلب تاکید می کند.
sciencedaily :منبع

 با این پنج خوراکی 
فشار خون را ضربه فنی کن

انتخاب مواد غذایی مناسب برای صبحانه می تواند راهی ساده برای حمایت 
از سلامت قلب و عروق باشد. متخصصان تغذیه توصیه می کنند برای 
افزایش دریافت پتاسیم، خوراکی هایی مانند حبوبات، آووکادو، سیب‌زمینی، 

موز و کیوی را در برنامه غذایی خود بگنجانید.
سلامت نیوز به نقل از verywellhealth نوشت: افزودن مواد غذایی سرشار 
از پتاسیم به وعده صبحانه، راهی ساده برای کمک به حفظ فشار خون سالم 

است؛ بدون اینکه نیازی به تغییر اساسی عادات غذایی روزانه داشته باشید.
۱ ـ حبوبات: بر اساس نتایج یک تحلیل گسترده، افزایش مصرف روزانه حبوبات 
پخته با کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا ارتباط دارد؛ به طوری که به ازای هر 
افزایش یک‌واحدی در مقدار مصرف گزارش شده، خطر ابتلا به این عارضه ۱۲ 
درصد کمتر بود. )حبوبات شامل انواع لوبیا، عدس و نخودفرنگی هستند؛ 
مواد غذایی مغذی ای که بسیاری از افراد به اندازه کافی مصرف نمی کنند.(

۲ ـ آووکادو: نتایج یک مطالعه نشان داده است که مصرف منظم آووکادو 
می تواند به کاهش فشار خون سیستولیک، یعنی عدد بالایی فشار خون، 
کمک کند. این اثر به‌ویژه در افرادی مشاهده شده است که فشار خون بالاتری 

داشته اند و بیش از شش هفته به طور منظم آووکادو مصرف کرده اند.
روش  اما  است؛  پتاسیم  از  خوبی  منبع  سیب‌زمینی  سیب‌زمینی:  ـ   ۳
آماده سازی آن اهمیت دارد. یک سیب‌زمینی متوسط با وزن حدود ۱۷۳ 
گرم، تقریبا ۹۵۰ میلی‌گرم پتاسیم دارد. )پخت سیب‌زمینی در فر و استفاده 
از ادویه ها به جای نمک فراوان، انتخاب مناسب‌تری برای حفظ سلامت 

قلب و عروق است.(
۴ ـ موز: موز یکی از شناخته‌شده‌ترین منابع غذایی پتاسیم است. رژیم غذایی 
دش، یا رویکردهای تغذیه‌ای برای توقف پرفشاری خون، یکی از الگوهای غذایی 
مورد استفاده برای کمک به کنترل فشار خون است. این رژیم بر مصرف غلات 

کامل، میوه ها، سبزیجات، مرغ، ماهی، مغزها و محصولات لبنی تاکید دارد.
۵ ـ کیوی: پژوهش های اولیه نشان می‌دهند که مصرف کیوی ممکن است 
به کاهش فشار خون، به‌ویژه در افرادی که فشار خون آنها اندکی بالاتر از حد 
مطلوب است، کمک کند. برخی یافته ها حاکی از آن هستند که مصرف روزانه 
سه عدد کیوی ممکن است اثر بیشتری بر کاهش فشار خون داشته باشد؛ 

با این  حال، برای تایید این اثر به شواهد بیشتری نیاز است.

رگبار و رعدوبرق در ۱۱ استان
خلیج فارس و دریای خزر مواج می شوند

صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه های همدیدی 
و آینده نگری اظهار کرد: پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه های همدیدی و 
آینده نگری اظهار کرد: امروز )سوم آبان( در اردبیل، گیلان، مازندران، برخی 
مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان و برخی نقاط زنجان، 
قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش 

باد شدید موقت پیش بینی می شود.
وی افزود: دوشنبه )چهارم آبان( در برخی مناطق استان های ساحلی دریای 
خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، ارتفاعات 
البرز مرکزی و سه شنبه )پنجم آبان( در برخی مناطق شمال شرق، شرق 
سواحل دریای خزر و چهارشنبه )۶ آبان( در برخی مناطق شمال غرب بارش 

رخ می دهد.
به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
همچنین امروز در برخی مناطق کرمان، هرمزگان، شرق فارس، از دوشنبه تا 
چهارشنبه دامنه ها و ارتفاعات کرمان و هرمزگان در بعضی ساعات بعدازظهر 
و اوایل شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش‌بینی 
می شود. ضیاییان ادامه داد: دیروز خلیج فارس و از امروز تا سه شنبه دریای 

خزر مواج است.

چه مواقعی نباید به کودک »تذکر« داد
در دنیای پرمشغله امروز، پدر و مادرها مدام نگران 
تربیت درست فرزندان شان هستند. اما گاهی اوقات 
اصرار بر اصلاح فوری رفتار، نه تنها نتیجه نمی‌دهد، بلکه 
اثر عکس می گذارد. دانستن اینکه در چه مکان هایی 
نباید به کودک تذکر داد، به ما کمک می کند تا رابطه‌ای 
آرام تر و صمیمی تر با او بسازیم. تربیت فرزند فوت  و 
فن های خاص خودش را دارد و گاهی اوقات، خود 

»زمان و مکان تذکر« از اشتباه کودک مهم تر است. در 

ادامه با چهار جای ممنوعه برای تذکر دادن به کودک 
آشنا می‌شویم:

 سر سفره غذا: توجه داشته باشیم که سفره جای 
ارتباط و آرامش است، نه تذکر و تربیت.

 موقع دیدن تلویزیون: این زمان وقت استراحت کودک 
است و تذکر دادن فقط مقاومت او را بیشتر می کند.

 جلوی دوستانش: تذکر در جمع دوستان می تواند 
اعتمادبه نفس کودک را نشانه بگیرد.

 در مهمانی: تذکر جلوی دیگران معمولا نتیجه‌ای جز 
خجالت و لجبازی به همراه ندارد.

گاهی اوقات بهترین تربیت این نیست که همان لحظه 
تذکر بدهیم، بلکه این است که زمان و جای درست آن 

را انتخاب کنیم.

آب و هوا

سبک زندگی

نوشیدن چای خطر بیماری های 
عروقی را کاهش می دهد

چای سرشار از ترکیباتی با خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی است و حتی 
می تواند برای میکروبیوم های روده )باکتری های مفید دستگاه گوارش( 

نیز مفید باشد.
به نقل از یاهو هلث، تیمی از پژوهشگران پزشکی، به سرپرستی متخصصانی 
کادمی علوم پزشکی چین، وضعیت سلامت نزدیک به نیم میلیون نفر  از آ

)در بازه سنی ۳۰ تا ۷۹ سال( را به مدت تقریبا ۹ سال زیر نظر گرفتند.
علاوه بر پایش سلامت افراد، اطلاعاتی درباره عادت های چای نوشی آنها 
شامل تعداد فنجان های مصرفی در روز، دمای ترجیحی، نوع چای و حتی 
غلظت آن، گردآوری شد. در طول دوره مطالعه، پژوهشگران بررسی کردند 
که چه تعداد از افراد تحت مطالعه به انواع بیماری های عروقی )مانند 
بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های عروقی مغز، بیماری های قلبی-

ریوی، بیماری های شریان های محیطی و ...( مبتلا شدند.
به طور کلی، این تیم دریافت کسانی که به طور مرتب چای می نوشند، کمتر 
در معرض خطر ابتلا به بیماری های عروقی قرار دارند. اما با بررسی دقیق تر 
داده ها، به یافته های غافلگیرکننده‌ای رسیدند. نخست اینکه، نوع چای 
اهمیت داشت؛ در مورد بیماری های عروقی، چای سیاه نسبت به چای سبز، 
کاهش خطر بیشتری را نشان داد. پژوهشگران این تفاوت را به ترکیبات 
حاصل از اکسیداسیون در چای سیاه، از جمله »تیافلاوین« نسبت دادند که 

دارای خواص ضدالتهابی و تنظیم کننده چربی است.
تعداد فنجان های چای مصرفی در روز نیز حائز اهمیت بود. این تیم دریافت 
که مصرف ۶ تا هشت فنجان در روز، حد بهینه برای کاهش خطر بیماری های 
عروقی است؛ پس از این مقدار، خطر دوباره رو به افزایش می گذارد. 
نوشیدن حدود ۲۰ فنجان چای در روز، تاثیری مشابه ننوشیدن چای داشت 
و فراتر از آن، خطر ابتلا به بیماری های عروقی را افزایش می‌داد. به گفته این 
تیم، این اثر احتمالا ناشی از کافئین است که می تواند به سیستم گردش 

خون فشار وارد کند و تمام فواید سلامتی چای را خنثی سازد.
نکته جالب ‌توجه اینکه، به نظر می‌رسد دمای چای نیز در این زمینه تاثیرگذار 
باشد. کسانی که از چای خود در دمای اتاق یا داغ لذت بردند، کاهش خطر 
ابتلا به بیماری عروقی را مشاهده کردند، اما کسانی که چای داغ سوزان 
را انتخاب کردند، افزایش خطر ابتلا به سرطان مری تا ۱۶ درصد مشاهده 
شد. چرا؟ محققان کاملا مطمئن نیستند. حداقل شواهدی وجود دارد 
که نشان می‌دهد نوشیدن نوشیدنی های داغ خطر ابتلا به سرطان مری 
را افزایش می‌دهد، اما مشخص نیست که چگونه این امر می تواند به 
افزایش بیماری عروقی منجر شود. محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در 

این زمینه تاکید دارند.

چند موج فروش با یک مجموعه
یکی از راه های جان ‌دادن به فروش کتاب های قدیمی، انتشار جلد تازه 
از مجموعه های موفق است. هر جلد جدید، فرصتی برای فروش دوباره 

جلدهای قبلی می سازد.
انتشارات انگلیسی بلومزبری روی همین حساب کرده است. این ناشر انتظار 
دارد با انتشار دو جلد تازه از مجموعه پرفروش »درباری از خار و رز« رکورد 
فروش سالانه‌اش را بشکند. جلد اول این مجموعه در سال ۲۰۱۵ و جلد 
پنجم در سال ۲۰۲۱ منتشر شد. با این  حال، مجموعه در سال ۲۰۲۴ بیش 
از ۹ میلیون نسخه فقط در آمریکا فروخت. حالا پس از چند سال انتظار، دو 
جلد تازه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به بازار می‌آیند. انتشار جلد تازه، توجه 
خوانندگان را دوباره به کل مجموعه جلب می کند. مخاطبان جدید از جلد 
اول شروع می کنند و طرفداران قدیمی برای ادامه داستان سراغ جلدهای 

بعدی می‌روند.
برای ناشران ایرانی هم این یک فرصت سودآوری است: با انتشار جلد تازه از 
مجموعه های موفق، معرفی دوباره جلد اول و تامین موجودی جلدهای 

قبلی، می‌توان فروش چند عنوان را همزمان تقویت کرد.

چگونه بر کم‌رویی غلبه کنیم؟
یک روانشناس با بیان اینکه کم‌رویی می تواند مانع پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد 
شود، گفت: ترس از قضاوت دیگران و کمال گرایی از عوامل تشدیدکننده این مشکل 
است اما با تمرین مهارت های ارتباطی و مواجهه تدریجی با موقعیت های اجتماعی 

می توان آن را مدیریت کرد.
زیبا شرافتی درباره تاثیر کم‌رویی در محیط کار که می‌تواند مانع پیشرفت شغلی 
شود، گفت: یکی از مشکلات کم‌رویی در محیط کار این است که گاهی توانایی واقعی 
فرد دیده نمی شود. ممکن است فرد بسیار توانمند، ایده خوب و دانش تخصصی 
بالایی داشته باشد، اما در جلسه حرف نزند، درباره ایده‌اش صحبت نکند یا حتی 
برای گرفتن یک فرصت شغلی مناسب درخواست ندهد. در چنین شرایطی ممکن 
است دیگران تصور کنند این فرد انگیزه یا توانایی کافی ندارد، در حالی که واقعیت 

کاملا متفاوت است.
این روانشناس افزود: قرار نیست همه افراد را به آدم‌های بسیار برون گرا تبدیل کنیم. 
هدف این است که فرد بتواند توانمندی خودش را به شکل موثر نشان دهد، یعنی 
اگر لازم است در جلسه صحبت کند، بتواند؛ اگر ایده‌ای دارد آن را مطرح کند و اگر حقی 

دارد از آن دفاع کند؛ حتی اگر کمی اضطراب داشته باشد.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سد ذهنی فرد کم‌رو برای برقراری ارتباط ترس از قضاوت 
و ارزیابی منفی دیگران است، گفت: فرد ممکن است مدام با خودش فکر کند »نکند 
حرف بدی بزنم؟«، »نکند صدایم بلرزد؟«، »نکند دیگران متوجه اضطرابم شوند« 
و...، گاهی حتی قبل از اینکه وارد یک جمع شود، بارها در ذهنش گفت‌وگو را مرور 
می کند. مشکل اینجاست که فرد به جای اینکه روی خود ارتباط تمرکز کند، دائما 
خودش را زیر نظر می گیرد مثلا به صدایش، حالت چهره‌اش یا واکنش دیگران توجه 
می کند. شرافتی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم درمان این است که توجه فرد 
از »من چطور به نظر می‌رسم؟« به »من چگونه می توانم در این ارتباط حضور داشته 

باشم؟« منتقل شود.
این روانشناس با بیان اینکه کم‌رویی می تواند با کمال گرایی ارتباط داشته باشد، 
اظهار کرد: در بعضی افراد این ارتباط کاملا قابل مشاهده است. فرد کمال گرا ممکن 
است احساس کند برای صحبت  کردن باید حتما حرف بسیار هوشمندانه‌ای داشته 
باشد، نباید اشتباه کند و نباید کسی متوجه ضعف او شود. در نتیجه به جای اینکه 
بگوید »من می‌توانم صحبت کنم و اگر اشتباه کردم اشکالی ندارد«، با خودش 
می‌گوید »اگر قرار است کامل نباشم، بهتر است اصلا صحبت نکنم.« اینجاست که 
کمال گرایی می‌تواند به اجتناب اجتماعی منجر شود. شرافتی اضافه کرد: یکی از 
نکات مهم در درمان این است که فرد به تدریج بپذیرد ارتباط موثر با ارتباط بی نقص 
تفاوت دارد. ما برای انسان بودن لازم نیست همیشه بهترین جمله را بگوییم یا 

هیچ وقت اشتباه نکنیم.
وی با اشاره به مواجهه تدریجی با کاهش کم‌رویی اظهار کرد: مواجهه تدریجی 
یکی از تکنیک های مهم در درمان شناختی ـ رفتاری است، اما یک سوءتفاهم درباره 
آن وجود دارد. مواجهه یعنی فرد را به زور در سخت‌ترین موقعیت قرار ندهیم؟ 

نه اینگونه نیست. در مواجهه اصولی، ابتدا موقعیت هایی که فرد از آنها می ترسد 
شناسایی می‌شوند و معمولا از موقعیت های ساده‌تر شروع می کنیم. برای یک فرد 
ممکن است اولین قدم فقط سلام کردن به یک فرد آشنا باشد. مرحله بعد پرسیدن 
یک سوال ساده، بعد شروع یک گفت‌وگوی کوتاه و در مراحل بالاتر صحبت کردن در 
یک جمع باشد. این روانشناس تصریح کرد: مهم این است که فرد به تدریج تجربه 
کند که »من می توانم اضطرابم را تحمل کنم و از عهده این موقعیت بربیایم«. رها 
کردن ناگهانی فرد در سخت‌ترین موقعیت، بدون آمادگی و بدون توجه به شرایط 

او با مواجهه درمانی اصولی تفاوت دارد.

پرهیز از برچسب زنی خجالتی بودن فرزند
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که والدین نباید انجام دهند، برچسب‌ زدن 
به فرزندشان است. وقتی والدین جلوی دیگران می‌گویند »بچه من خیلی خجالتیه« 
یا »اصلا بلد نیست با کسی حرف بزنه«، ممکن است کودک به مرور این جمله را بخشی 
از هویت خودش بداند. از طرف دیگر، والدین نباید کودک را تحقیر یا مجبور کنند 
»چرا سلام نمی کنی؟«، »برو حرف بزن، اینکه کاری نداره!« در مقابل، حمایت بیش 

از حد هم مناسب نیست؛ مثلا همیشه به جای کودک جواب‌ دادن یا از او در برابر 
هر موقعیت اجتماعی محافظت کردن. بهترین رویکرد معمولا پذیرش همراه با 
تشویق تدریجی است، یعنی والد بگوید »می‌دونم شاید کمی برات سخت باشه، 
ولی بیا این بار خودت سلام کن«، کودک باید هم احساس امنیت کند و هم فرصت 

تجربه و یادگیری داشته باشد.
شرافتی اضافه کرد: در درمان، هم روی افکار و باورهای ناکارآمد کار می کنیم و هم 
روی رفتار، از جمله آموزش مهارت های ارتباطی، تمرین ابراز وجود و مواجهه تدریجی 
با موقعیت های اجتماعی؛ در واقع فرد باید هم یاد بگیرد متفاوت فکر و هم متفاوت 
عمل کند. این روانشناس با بیان اینکه در دنیای امروز که رقابت برای دیده‌ شدن 
زیاد است، کم‌رویی یک »نقطه ضعف مطلق« نیست، عنوان کرد: ما نباید کم‌رویی را 
به عنوان یک ویژگی کاملا منفی تعریف کنیم. افرادی که کمتر وارد صحبت می شوند، 
گاهی شنونده های بسیار خوبی هستند، با دقت بیشتری مشاهده می کنند و قبل 
از صحبت کردن بیشتر فکر می کنند. این ویژگی ها در بسیاری از روابط و حتی مشاغل 

می تواند ارزشمند باشد.
شرافتی ادامه داد: مسئله زمانی شروع می شود که کم‌رویی اختیار فرد را از او بگیرد. 
اگر فرد می خواهد صحبت کند اما نمی تواند، می خواهد رابطه‌ای را شروع کند اما از 
ترس عقب نشینی می کند، ایده خوبی دارد اما نمی تواند آن را بیان کند یا به دلیل 
ترس از قضاوت فرصت های مهم زندگی را از دست می‌دهد، آن وقت کم‌رویی تبدیل 
به یک مشکل می شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین هدف ما این نیست 
که همه انسان ها را اجتماعی و برون گرا کنیم. هدف این است که فرد آزادی انتخاب 
داشته باشد، یعنی اگر خواست سکوت کند، انتخاب خودش باشد و اگر خواست 

صحبت کند، ترس مانع او نشود.
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 موبایل تاشو دو هزار دلاری اپل 
نیامده، کمیاب شد

اپل موبایل تاشو »آیفون دوئو« را عرضه کرد اما حتی با قیمت دو هزار دلاری 
هم نمی تواند تعداد کافی از آن برای مشتریان بسازد.

به نقل از ایندپندنت، موبایل تاشوی مذکور دراماتیک‌ترین بازطراحی آیفون 
تا به حال به حساب می‌آید. موبایل مذکور ماه قبل معرفی و از جمعه فروش 
آن آغاز شد اما ذخایر دستگاه به سرعت تمام شد و به مشتریان گفته شد 
برای تحویل دستگاه های‌شان تا سال جدید میلادی منتظر بمانند. افرادی 
که توانستند آیفون دوئو را با تحویل یک روزه بخرند، باید چند دقیقه پس از 
باز شدن پیش سفارش، محصول خود را ثبت سفارش و موبایل های خود 
را همان روز دریافت کنند. برخی افرادی که نتوانستند به این فرآیند برسند، 
مجبور شدند شبانه به فروشگاه های فیزیکی اپل مراجعه کنند و آن را بخرند.

تقاضا برای آیفون دوئو از سنگاپور و شانگهای تا لندن و برلین قدرتمند بود 
و فروش روان تر انجام شد به طوری که صف های خرید و کمپ های یک شبه 
برای دسترسی به این موبایل بیرون فروشگاه های اپل کمتر دیده شد. 
رقبایی مانند سامسونگ و هواوی سال هاست موبایل های تاشو پرمیوم 
را می‌فروشند و دوئو، تستی برای آن است که نشان دهد آیا اپل می تواند 
بازار این دستگاه را به شیوه‌ای که آیفون بازار موبایل را متحول کرد، باز 

خلق کند یا خیر.


